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  چكيده

چه مرتكب با يك يا چند ضربه، جنايات مختلـف بـر اعضـاي كسـي وارد     ق.م.ا. چنان 299تا  296برابر مواد 
كند، در مواردي تنها مستحقّ قصاص نفس و يا علاوه بر آن به قصاص عضو محكوم شده و در مواردي نيز، به 

كه بعضاً  ديگري مطرح شده گونهها بهازاتشود. اما در فقه برخي از اين مجكامل نفس ملزم مي پرداخت ديه
ترند. حال سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا مـواد       با اصول حقوق كيفري، اطلاق آيات، اخبار و اصول عمليه مناسب

سازي مقررات جزائـي، نوشـتار حاضـر بـا     دنبال ضرورت شرعي هاي فقه اسلامي سازگارند؟ بهمذكور با گزاره
وجـود دارد ايـن    298ني فوق اثبات كرده است به غير از ابهامي كه در مـاده  هدف كمك به اصلاح مواد قانو

، بـه  299ي و ذيل مـاده  296ي مخالفتي با منابع معتبر فقهي ندارند، اما عموميت ماده 297 ماده و نيز ماده
   تر مستنداتي كه مخالفين در دست دارند، قابل دفاع نبوده و بايد اصلاح شوند.دليل استحكام بيش

  

  جنايات مختلف ،ضربات متعدد ،قصاص نفس ،قصاص عضو ،عدم تداخل واژگان كليدي:
  
h_masjedsaraie@profs.semnan.ac.ir (نويسنده مسئول)دانشگاه سمناناسلاميحقوقفقه ودانشيار گروه  .1

 

 
  ي دانشگاه شهركرد. استاديار حقوق خصوص2

ی وق  نا    پژو
ماره مسال   م،  ز و ز ، دو ١تان پا ٣٩۶  

  ١۶ماره پیاپی 
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  مقدمه
رود و آن جنايت از بين ميي عليه نيز در نتيجهٌكند و مجنيي بر ديگري وارد ميگاهي فردي جنايت

-جـا بـدون هـيچ   شود. در اينيا عضوي از اعضاي بدن خود را از دست داده و يا گرفتار جراحاتي مي

ي وي، ي جاني و ابزار مـورد اسـتفاده  نگيزهي جنايت وارده، اگونه ترديد و مخالفتي به حسب نتيجه
تـر انجـام   دهد، و يا اگرچه يك جنايـت بـيش  دي رخ ميشود. اما گاهي جنايات متعددر ميرأي صا

نشده است، به ديگر اعضاي بدن نيز سرايت كرده و موجب قتل يا نقصـي در عضـو ديگـري از بـدن     
عليه علاوه بر نقص عضو يا جراحت، فـوت  ٌيي چنين جناياتي مجنشود. اگر در نتيجهعليه ميمجني

) 1ي تداخل يا عدم تداخل اسـباب و مسـببات  (از مصاديق مسأله كند، بحث تداخل يا تعدد جنايات
گـو  ج حاصله پاسخي نتايكه آيا مرتكب در مقابل همهجا آن است آيد. پرسش اصلي در اينپيش مي

ي اسـت؟ در  ي نهـاي ه و مرتكب فقط ضامن نتيجهدخواهد بود و يا برخي در برخي ديگر تداخل نمو
تقلي باز نكـرده بـود، بلكـه احكـام كلـي      فصل مس در اين زمينه 1370قانون مجازات اسلامي سال 

قصـاص يـا    مربوط به جنايات عمدي، شبه عمدي و خطاي محض را حسب مورد در موادي از كتاب
به  206ي عمدي را در كتاب قصاص (مواد هاعنوان مثال أحكام و آثار قتلديات مطرح كرده بود، به

و بعد آن) آورده بـود. امـا در قـانون     295 خطاي محض  را در كتاب ديات (موادبعد) و شبه عمد و 

                                                            
لب جملات شـرطيه و  ) گاهي در قا202: 1409. مراد از از تداخل اسباب، كه بر خلاف گمان برخي (آخوند خراساني، 1

شود، آن است كه چند سـبب مسـتقل؛ّ يعنـي حـاوي مسـببات و تكـاليف       برخي مواقع هم در جملات خبريه ظاهر مي
كننـد.  ) اجتماع كرده و تنها يك مسبب و تكليف ايجـاد مـي  76: 1418گذاري (موسوي خميني، متعدد، در مقام قانون

هـا، يـك   زمان محقـق شـوند، مجمـوع آن   آورد. و اگر همرا نيز با خود مي بنابراين هر سببي كه اول ايجاد شود، مسبب
كـه  ) و تداخل مسببات، عبـارت اسـت از ايـن   747تا: ؛ عوده، بي186: 1374مسبب و تكليف را در پي دارد. (مشكيني، 

ثـال، بـراي آنهـا كفايـت     تكاليف متعدد ايجاد شده، با يك امتثال و مصداق، ساقط و انجام شوند و به بيان ديگر يك امت
جا كه فردي چند جنايت را با هم انجام داده و استحقاق چند مجازات دارد، با يك بار كند. (همان) به عنوان مثال در آن

طور منطقي، تداخل مسببات فـرع بـر تـداخل اسـباب و در     ها معاف شود.  گفتني است؛ بهي آنمجازات از تحمل بقيه
اسباب، تداخل و اجتماع نكرده باشند و چند تكليف براي فـرد ايجـاد شـده باشـد و الا اگـر       صورتي قابل طرح است كه

دسـت آمـده، بـاقي    ي أسباب تنها يك نتيجه به بار آورده باشند، محليّ براي بحث از تداخل يا عدم تداخل نتائج بههمه
گذاري يا مقـام دلالـت) و تـداخل    شريع و قانونماند. (همان) با اين بيان، تداخل اسباب مربوط به مقام اول (مقام تنمي

ي تـداخل أسـباب، در   ) يعني مسـأله 387: 1424ي امتثال يا اجرا) است؛ (سبحاني، مسببات مختص مقام دوم (مرحله
گذار، هر يك از نشود ولي اگر قانوبيني ميي اسباب يك نتيجه پيشافتد و براي همهگذاري اتفاق ميهمان زمان قانون

ي تـداخل مسـببات پـيش    ي اجرا مسـأله سباب را مستقل از ديگري ببيند، و نتايج مختلف را در نظر بگيرد، در مرحلها
آيد. شايان ذكر است كه اگر در هر دو مسأله (اسباب و مسـببات) تـداخل صـورت نگيـرد؛ يعنـي اسـباب، مسـببات        مي

ز ديگري اجرا شود و عمل بـه يكـي موجـب سـقوط ديگـري      جداگانه در پي داشته باشند و مسببات متعدد نيز جداي ا
  شود.  نشود، بحث عدم تداخل اسباب و مسببات مطرح مي
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بينـي كـرده، فصـل    مدي احكام متفاوتي پـيش براي جنايات عمدي و غير ع 1392مجازات اسلامي 
، را بـه تـداخل   300لغايـت   296د ، قانون مجازات اسلامي شـامل مـوا  سومكتاب  اولاز بخش  دوم

كـه  گذار چهار حالت مختلف را تصور كـرده،  جنايات عمدي اختصاص داده است. در اين فصل قانون
   است از: عبارت
كنـد ولـي   كه فردي دسـت ديگـري را قطـع مـي    فوت در اثر سرايت جنايت واحد: مانند آن.  1

در چنـين   296ي همـاد  كنـد. مطـابق  مي ريزي زياد و سرايت جنايت فوتي خونمجروح در نتيجه
  شود. مواردي اگر جنايت وارده، عمدي باشد، جاني به قصاص نفس محكوم مي

تنهـا   297ي همـاد  ي عمدي؛ كه جاني بـه اسـتناد  خاطر جنايت بر عضو با يك ضربهفوت به. 2
  شود.قصاص نفس و اعدام مي

در چنـين   298ي هطابق منطـوق مـاد  ي عمدي: مدنبال جنايات متعدد با يك ضربهمرگ به. 3
شـمار آيـد،   د، و جنايت نيز از مصاديق عمـد بـه  اگر مجموع جنايات وارده، موجب مرگ شو مواردي

  . شودجاني فقط به قصاص نفس محكوم مي
در چنين حالتي، اگـر بـا    299 مادهي جنايات متعدد با ضربات متعدد: مطابق فوت در نتيجه. 4

نها برخي از ضربات باعث مرگ شوند، جاني علاوه بر قصاص نفس، حسب تشخيص پزشكي قانوني ت
طور طبيعي قبل از اجـراي قصـاص   شود، كه بهي جنايت نيز محكوم ميمورد به قصاص عضو يا ديه

كـه  گردند. ولي اگر علـت مـرگ، مجمـوع ضـربات وارده باشـد؛ در صـورتي      نفس، مطالبه و اجرا مي
جا كه ضربات، با فاصله شود. ولي در آنا به قصاص نفس محكوم ميضربات، متوالي باشند، جاني تنه

ي زماني واقع شده باشند، جاني علاوه بر قصاص نفس و قبل از آن حسب مورد بـه قصـاص يـا ديـه    
  : 1395(فرح زادي، فهيم، گردد. عضوي كه جنايت بر آن متصل به فوت نبوده است، نيز محكوم مي

كه شرع و ، به شرط آنسلامي نسبت به تأسيس أصل در مسألهگفتني است كه دانشيان حقوق ا
اند. ايـن  عرف، هر دو، سببيت چيزي را بپذيرند و نتيجه (مسبب) نيز قابل تكرار باشد، اختلاف كرده

ي اسباب و مسببات قابل طرح است، اما در زمينه تداخل يـا عـدم تـداخل اسـباب     نزاع در دو حوزه
  ارد:ه وجود دمجموعاً سه نظري

: 1383كنند، مگر دليل خاصي تداخل را تأييـد كنـد. (شـيخ أنصـاري،     اسباب تداخل نمي -اول
: 1430؛ مظفر، 201-203: 1409اني، ؛ آخوند خراس261: 1422 ،؛ نراقي385: 1424؛ سبحاني، 52

ان قرار هاي فراواند، كه مورد نقض و ابرامي متعددي اقامه كردهداران اين نظر، ادله) طرف166-169
: 1395زادي، فهـيم،  ؛ فـرح 30-40: 1428؛ مكـارم شـيرازي،   152بي تـا:   گرفته است (اشتهاردي،

كـه نظـر مشـهور،    ي اين نوشتار خارج است. ولي مضاف بر اينها از حوصلهي آن) و طرح همه197
كـم  ) بـه ح 152بي تا: كم منسوب به مشهور، عدم تداخل است، (اشتهاردي، بيشتر فقيهان يا دست



وی  186 و ید  ی و  را د  ی / سال   ید  وق  نا  ماره مپژو تان،دوم،  ز و ز  )١٦، (پیاپی  ١٣٩٦ پا
 

كند و الّا عقيم، بر خلاف سـببيت  عقل بديهي، هر سبب مستقلّي، مسبب خاص به خود را ايجاد مي
آن و محال است. و از اين جهت فرقي ميان سبب شرعي (قانوني) يـا تكـويني نيسـت.كما ايـن كـه      

  ميان اسباب در قالب جملات شرطيه و خبريه فرقي وجود ندارد. 
به اين معنا كه اسباب در هر حال تداخل  و تنها يك مسـبب و يـك   طور مطلق؛ تداخل به -دوم

جا كـه طبيعـت واحـد    كنند؛ زيراكه مسبب، طبيعت واحد است و از آنوظيفه براي مكلفّ ايجاد مي
توانـد  ي و لايتكررّ) نمـي لايتثنّ ءتواند دو يا چند بار تكرار شود و تعدد بردار نيست، (صرف الشينمي

ي شرطيه بيان شده كه سبب در قالب جملهيو شرط قرار گيرد. بنابراين در جايد متعلق دو سبب يا
ها را سلب كرد تا تنها يك مسبب ايجاد شـود؛  است، بايد در ظهور شرط تصرف نمود و استقلال آن

صورت، مجموع شرائط و عمل كند و در غير اين اولبه اين معنا كه در صورت اختلاف زماني، شرط 
؛ نراقـي  61؛ محقـق خوانسـاري،   152بي تـا:  يك مسبب و تكليف بيانجامند. (اشتهاردي، اسباب به 

1415 :2/367(  
جا كه اسبابِ متعدد از دو يا چند جنس باشند و مواردي كه جنس اسباب تفصيل بين آن -سوم

ي تـداخل را پسـنديده   دوم ـ، قائل به عدم تـداخل و در  اوليكي است. ابن ادريس در خصوص مورد 
ه بر همين اساس، عدم تعدد كفاره در موارد تكرار وطي با همسر حائض را صحيح است.  ترين  نظريـ

 ،دانسته، در عين حال و باوجود اعتقاد به أظهريت عدم تداخل و در نتيجه تكرار كفاره، (ابن ادريس
را ي لفظي و عمومات بـراي تخصـيص اصـل برائـت     ) اصل برائت و عدم تماميت أدله1/144: 1410

  اند. (همان)دليل تداخل در اين موارد دانسته
ي سـه  هاي مفصلّي كه در نقض و ابرام هر كدام از أدلهكه فارغ از بحث نگارندگان بر اين باورند
ي ههـاي فلسـفي در مسـأل   نگاه عرفي فارغ از دقت 1جا قابل ارائه نيستند؛طرف شده است، و در اين

كه دليل متقني بـر خـلاف آن اقامـه شـود. ايـن      كند، مگر آنييد متعدد اسباب، عدم تداخل را تأي
وجود آن نيازي به تمسك به اصل برائـت و  بااستدلال نيز از استحكام لازم و كافي برخوردار است و 

  قبول تداخل اسباب نيست. 
                                                            

هـاي عقلـي و ريزبينانـه در مباحـث فقهـي، حقـوقي و       كشاند، منجر به دقتكه بحث را به درازا مي. زيرا مضاف بر آن1
ي جـا حـوزه  د در فقه عبـادات لازم اسـت؛ چـون آن   ي فقه جزائي و مدني نيست، هر چنكيفري است، كه مناسب حوزه

ي اختصاصي عرف نسبت به تعيين سـببيت  تعبديات است و شايد با اين نگاه بهتر حاصل شود. در محل بحث، كه حوزه
داند و در اي ندارد؛ زيراكه عرف، تعدد جرائم مستقل را موجب تعدد مجازات ميدر جنايت وارده است، اين مباحث ثمره

: 1428ي گـروه اول، (مكـارم شـيرازي،    هاي گروه دوم و نيز ايرادات وارد شـده بـه ادلـه   باب نيز نظري به استدلالاين 
ي قصـاص نفـس و   هاي عقلي و فلسفي است، ندارد. بر همين اساس فقيهـان در مسـأله  ها دقت) كه منشأ آن2/30-40

: 1418؛ حـائري طباطبـائي،   42/62: 1404جفـي،  انـد. (ن قصاص عضو سخن از تشخيص عرف در سببيت اسباب كـرده 
  ي اختلاف فقها در محل بحث نيز همين مسأله باشد.) و شايد ريشه2/744؛ عوده، بي تا: 16/194
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جا كه نسبت بين مسببات، تساوي يا عموم و خصوص من وجه اما عدم تداخل مسببات، در آن 
) 2/52: 1383، نصاريي برخي (شيخ اتي آن برخلاف عقيدهلق است، مشكلي ندارد و امكان ذايا مط

ي اسـت  مسببات وجود دارد، مربوط به جاي خالي از اشكال است. و اگر هم مشكلي بر سر راه تداخل
هـاي مختلـف   رسد در اين مسأله بين نسـبت ها از نوع تباين باشد. بنابراين به نظر ميكه نسبت آن

كند كه مسببات تداخل نكننـد و  ي احتياط يا اشتغال اقتضاء ميخلط شده است. به هر حال، قاعده
ها را جداگانه انجام دهد، مگر ايـن  ي آنمنظور حصول اطمينان از سقوط تكليف، همهمكلفّ بايد به

سـت. در  كه دليل خاصي بر خلاف آن برپا شود؛ زيرا اشتغال يقينيِ مكلفّ به چند تكليـف قطعـي ا  
  شود.ي مسببات حاصل مينتيجه بايد يقين به سقوط آن نيز حاصل كند، كه تنها با امتثال همه

هـاي فقـه   اصلي آن است كه آيا احكام مواد بالا خالي از ابهام و مطـابق بـا گـزاره    پرسش اكنون
شتار حاضر بـه  اند؟ نوي شدهو مسببات تنظيم و نهايويژه اصل عدم تداخل اسباب جزائي عموماً و به

ها به دنيال پاسخ بـه ايـن   آوري مطالب و توصيفي تحليلي در ارزيابي يافتهخانه در جمعروش كتاب
يـد  در بعضـي متـون فقهـي تأي    299و  296 موادمبهم و احكام  298ي مادهپرسش و معتقد است؛ 

پيشـنهادي را جـايگزين   گذار بايـد متـون   ترند، قانوني اين گروه محكمجا كه أدلهاند. و از آننشده
سازي مواد مورد نظر نمايد. اين مقاله، در واقع، شرح و نقدي بر مواد مزبور و با هدف اصلاح و شرعي

هاي پيش بيشتر آنان است، و از همين جهت و نيز وسعت و مقارن بودن مباحث فقهي آن، از نوشته
ت بالا، به ترتيبي كه در قانون آمده از خود متفاوت شده است. در همين راستا، هر كدام از چهار حال
-هاي حقوقي و قضائي بررسي مـي است، جداگانه در فتاوي، منابع و متون معتبر فقهي و نيز تحليل

  شوند.
  

  »مرگ ناشي از سرايت«. تداخل جنايات در 1
 بـر  را جنـايتي  عمـداً  كسـي،  اگر« مقرر گرديده است: 1392ات اسلامي قانون مجاز 296ي مادهدر 
 مشـمول  شـده  واقـع  جنايـت  چنانچه كند، فوت جنايت سرايت سبب به او و سازد وارد فردي عضو

 است عمدي شبه قتل صورت، اين غير در شود، مي محسوب عمدي قتل باشد، عمدي جنايات تعريف
بـر همـين اسـاس در    و ». .شود مي محكوم نيز نفس ديه پرداخت به عضو قصاص بر علاوه مرتكب و

ي چهارم ديوان عـالي كشـور   شعبه 25/12/1394مورخ  9409970906400635ي شماره  دادنامه
دادگاه كيفـري يـك اسـتان     1ي شعبه 10/9/1394مورخ  9409973814600153ي رأي دادنامه

ه بالا تنهـا بـه   ت. در اين دادنامه به استناد مادكيفري سابق) ابرام شده اس 7چهارمحال و بختياري (
ي آهني يا چوبي بر سر مقتـول موجـب بـه    اي مانند ميلهردن ضربهقصاص نفس كسي كه با وارد ك

       كما رفتن او و در نهايت مرگ ايشان شده است، حكم شده است.
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   مجموعاً سه نظريه وجود دارد:اما در فقه اسلامي 
ت   ي بسياري از صاحبيكي عقيده - يـد  مـاده بـالا را تأي  نظران شيعه و سني است، كـه عموميـ

عليه شـود، قصـاص و   ٌچه جنايت واقع شده سرايت كند و موجب مرگ مجنيچنان اند:فتهو گكرده، 
يـا قصـاص    جاني حسب مورد تنها به پرداخت ديـه  وي آن داخل ي عضو در قصاص نفس و ديهديه

 ،؛ علاّمـه حلـّي  2/293: 1418 ،؛ محقـق حلـّي  2/595 : 1417 ،شـود. (فاضـل آبـي   نفس محكوم مي
 ،؛ محقـق خوانسـاري  5/151 : 1407 ،؛ اسـدي حلـّي  4/408 : 1404 ،حلـّي  ؛ سيوري193: ب1411
ــام 304و7/245: 1409 ،؛ كاســاني حنفــي28/187 : 1413 ،محقــق ســبزواري ؛ 7/186 : 1405 ؛ ام
) 5/210: 1420 ،) ايشان، اجماع فرقه، (طوسي403و9/389 ، بي تا:؛ ابن قدامه6/12: 1403 ،شافعي

: 1409 ،) اتفـاق، (همـو  42/29: 1404؛ نجفـي،  16/194: 1418  ،عدم الخلاف، (حـائرى طباطبـائي  
) يـا شـهرت بـين اصـحاب     11/22: 1416 ،؛ فاضل هنـدي 26/23: 1412 ،؛ حسيني روحاني 3/405

) را دلائـل حكـم مزبـور    5/210: 1420 ،) و أخبار (شـيخ طوسـي  26/23: 1412(حسيني روحاني، 
  اند. معرفي كرده

دعاي شـيخ، تـا   أخبار مورد ا نويسانحاشيهبه اعتقاد برخي  -أولاً گفتني است كه: در اين زمينه
-جماع هم اگر وجود داشته باشد و مخالفتا -) و ثانيا5/210ً: 1420طوسي، (اند. يافت نشدهكنون 

 ند به اخبار مزبور است، كه در ظاهراي به آن نزند، قطعاً مدركي و مستهاي برخي فقيهان نيز لطمه
  وجود خارجي ندارند. 

مبناي گروهي از  اهل سنّت، مانندشافعي است، كه ضـمن مخالفـت اساسـي بـا تـداخل       دوم، -
ي موارد بايد جاني بعـد از قصـاص عضـو، قصـاص     گويند؛ در همهقصاص طرف در قصاص نفس، مي

 هاآنعليه دو حق پيش آمده است و دليلي براي سلب يكي از جا، براي مجنينفس شود؛ زيرا در اين
) يـا بـه بيـان ديگـر، دردي كـه مجـروح در       241 بي تـا:  ي قصاص نفس وجود ندارد. (مزني،با اجرا
كند و با سرايت كردن، تكميل و تشديد شـده و در نهايـت، بـه فـوت     ي قطع عضو تحمل مينتيجه

بـي تـا:   ؛ ابـن قدامـه،   7/304: 1409پاسخ و مجازات بماند. (كاساني حنفـي،  شود، نبايد بيختم مي
  ) 403و9/389

ي جنايـاتي كـه   جا است كه اگر چنين حرفي پسنديده باشد، بايد در همـه مشكل اين نظريه آن
ل ميمجنيگـو باشـد و   كند، جاني بايد پاسخعليه دردي فراتر از درد ناشي از جنايت وارد شده تحم

ني صل جنايت، در مقابل دردهاي مذكور نيز مجازات شود. ولي كسي چنين سـخ اعلاوه بر مجازات 
ز تداخل قصـاص  نگفته است. بنابراين مجرد درد كشيدن مجنيعليه دليل مناسبي براي ابطال مجو
  شود. عضو يا جراحت در قصاص نفس محسوب نمي
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ي تفصيل است، كه به دنبال تقييد در برخي مصاديق مسأله مطـرح شـده اسـت.    عقيده سوم، -
-نگشتان، جنايت به نفس سرايت و مجنـي كه در خصوص موردي كه بعد از قطع اتوضيح مطلب آن

اي را در پـي داشـته   كه ابزار قطع غالباً چنين نتيجـه كند، گفته شده است؛ در صورتيعليه فوت مي
برخي فقيهان ضـمن اعتقـاد بـه قابـل      به همين دليلشود. باشد، قصاص نفس براي ضارب لازم مي

لباً قابل سـرايت باشـد يـا ضـارب قصـد قتـل       اند؛ اگر جنايت غاتأمل و مشكل بودن اطلاق بالا گفته
يـك محقـق   گردد؛ ولي اگر اين دو شرط هـيچ داشته باشد، مرتكب تنها به قصاص نفس محكوم مي

ي قتـل نفـس   آن است كـه مرتكـب بـه پرداخـت ديـه      اقربآيد و نشود، در مسأله اشكال پيش مي
 ) 2/511: 1390 ،خميني؛ 15/74: 1413، ؛ شهيد ثاني11/22 : 1416، محكوم شود. (فاضل هندي

وجه و دليل اين تقييد معلـوم   ،ما از نظر: «انددر اين تقييد تشكيك كرده، و گفتهبرخي فقيهان 
ي كتاب خود به اين معنا اعتراف كـرده اسـت و   كه محقق كركي نيز در حاشيهنشده است، كما اين

از اين جهت فرقي بـين   جراحت در هر حال موجب قصاص است و اين به آن خاطر است كه سرايت
و شايد بـه همـين دليـل، در     )42/29: 1404 (نجفي،» جراحات و نيات مختلف وجود ندارد. ،ابزارها

 شـود. پـس اگـر انگشـتانِ    اگر جنايت عمد سرايت كند، قصاص نفـس لازم مـي  «قواعد، آمده است؛ 
مجـروح كننـده بـه    ديگري را عمداً و بدون قصد قتل قطع كند و بعد از آن بيمـاري سـرايت كنـد،    

) امـا ايـن سـخن، هـر چنـد دقيـق       3/585: الف1413(علّامه حلّي، » شود.قصاص نفس محكوم مي
ق.م.ا. نيـز آمـده و برخـي     537ي طور كـه در مـاده  نيست و اطلاق آن مخدوش است؛ چون، همان

ور يـا  رايت به خاطر قص ـ) در مواردي كه س10/21: 1410 ،اند، (شهيد ثانيفقيهان نيز تصريح كرده
دهـد، كـه  عليه باشد، موجب قصاص و ضمان نيست، ولي غرض نگارندگان را نشان ميتقصير مجني 
، عموميت مسأله اجماعي نيست و براي برخـي از مصـاديق آن، قيـودي مطـرح شـده      در فقه جزائي

 296دهمااين اگر اين استثناء ذيل يك تبصره به بنا برده نيست. ها خالي از فايكه توجه به آن است،
تـري دارد.  خـواني بـيش  ي هـم تهم و تفسير مضيق در قـوانين جزاي ـ اضافه گردد، با تفسير به نفع م

  كه موافق احتياط در خون نيز هست. مضاف بر آن
 عمـدي  جنايـات  تعريـف  مشـمول  شـده  واقـع  جنايت چنانچه« عبارت وارد آن است كه اشكال

گونه كه برخي دانشـيان  يان اضافي لازم ندارد؛ زيرا آنو ب رساندمياين معنا را  ماده،در متن .» باشد
منصـرف از   اولي فقط ناظر بر ارتكاب جنايت عمدي اسـت و در مرتبـه   مادهاين «اند؛ حقوق نوشته

چه پس از وقوع جنايت بر عضو، جرح منتهي به مـرگ شـود،   قصد ايراد جنايت قتل است. اما چنان
قرار گيرد، جنايـت   ق.م.ا.290ي مادهبندهاي (ب) يا (پ)  كه وقوع قتل در شمول يكي ازدر صورتي

شود. ي عمدي به عضو قصاص نمي(قتل) عمدي و مرتكب مستحق قصاص نفس است وبراي صدمه
ي حاصله كه ناشي از سرايت جرح بر عضو بوده از شـمول  چه قتل و به عبارت بهتر نتيجهولي چنان
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اد جنايت را نداشته و يا رفتار مرتكب نوعاً موجب قتـل  كه قصد ايرقتل عمدي خارج باشد، مانند آن
هام جنايت عمـدي  تنباشد و يا به هر علت ديگر از شمول عنوان قتل عمدي خارج باشد، مرتكب به ا

كـه  ن حال به دليل آنبر عضو مستحق قصاص است و قتل واقع شده به دليل خروج از عمد و در عي
 ،ليه داشته، شبه عمدي محسوب و علاوه بـر قصـاص عضـو   عٌمرتكب، قصد در رفتار نسبت به مجني

ي نخسـت و منتهـي   وحدت رفتار و جنايت در مرتبه مادهديه نفس بايد بپردازد. شرط لازم در اين 
)  مؤيد اين معنا نيز 162: 1394 ،(آقائي نيا» شدن آن به جنايت ديگر (قتل) به سبب سرايت است.

انـد؛ اگـر جنايـت غالبـاً قابـل      د به اين قيد تصريح كرده، گفتهنيز در فتواي خو فقيهانكه برخي آن
سرايت باشد يا ضارب قصد قتل داشته باشد، عمد تلقّي شده و مرتكب تنها به قصاص نفس محكوم 

آن است  آيد و اقربد، در مسأله اشكال پيش مييك محقق نشوگردد؛ ولي اگر اين دو شرط هيچمي
خميني، » (ي قتل نفس محكوم شود.ديهتكب نيز به پرداخت كه قتل شبه عمد محسوب شده و مر

) پس ملاك، عمـد بـودن جنايـت واقـع شـده اسـت و انگشـت و قيـود مـورد نظـر           2/511: 1390
  موضوعيتي ندارد. 

چه در متون برخي فقيهان اسلامي آمـده  واضح است كه بين اين معنا و  آن در پاسخ بايد گفت:
دو قيد براي عمـدي بـودن جنايـت لحـاظ      در مجموع 290ي مادهر است، تفاوت وجود دارد؛ زيرا د

 ،؛ وليـدي 1/401: 1394، شده است؛ يكي قصد قتل و ديگري كشنده بـودن رفتـار جـاني. (زراعـت    
اند؛ قصد قتل و علم به سـرايت اسـت   ) اما قيودي كه دانشيان اسلامي بيان كرده433-432: 1393

 296ي مـاده ده بودن رفتار ارتكابي اسـت. بنـابراين عبـارت    كه دومي در قانون نيامده و غير از كشن
  دهد. را پوشش نمي فقها تمام مراد

  
  »مرگ ناشي از جنايت عمدي بر عضو«. تداخل جنايات در 2

ي ي نهـاي ، عمـدي بـوده و نتيجـه   گذار در اين فرض، مرتكب را كه جنايت ارتكابي او بـر عضـو  قانون
داند و نسبت بـه جنايـت عمـدي بـر     مجازات جنايت أشد ميمحققّ شده، فقط مستحقّ نيز (مرگ) 

 يضـربه  يـك  بـا  مرتكب اگر« دارد:مقرر مي 297ماده نمايد. عضو هيچ مسؤوليتي را متوجه او نمي
 شـده  واقع جنايت چهچنان گردد، عليه مجني قتل به منجر كه شود عضو بر جنايتي موجب عمدي،
 جراحتـي  يا عضو نقص علت به و شود مي محسوب عمدي قتل باشد، عمدي جنايات تعريف مشمول

  گفتني است كه: ».گردد نمي محكوم ديه يا قصاص به است شده قتل سبب كه
-ي تصويب آن هم ايـن نداشته است و فلسفه 1370اي در قانون مجازات سابقه مادهاين « -أول

 1370ت اسـلامي سـال   رسد كه در بررسي مواد مربوط به فصل سوم قانون مجازاچنين به نظر مي
در  1392قـانون مجـازات اسـلامي     297ي مادهشود كه مشابه حكم راجع به قتل عمد ملاحظه مي
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مقايسه و تطبيق مندرجات ) قانون مجازات اسلامي سابق حكم خاصي وجود دارد، كه در 218( ماده
شـكار  بهتر روشـن و آ  218ي مادهي وجه افتراق يا نقيصه 1392گذار سال كرد نوين قانونآن با روي

هرگاه ايراد جرح هم موجب نقـص عضـو شـود و هـم     « بود: مقررّ شده 218ي مادهگردد. اما در مي
چه با يك ضربت باشد، قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو، قصـاص و  موجب قتل، چنان

شـود  ه مـي تطبيق گردد، ملاحظ 297با مندرجات ماده  مادهچه عبارت متن اين چنان» ديه نيست.
ناظر به  مادهگذار مشخص نكرده است كه حكم اين اين است كه قانون 218ي مادهكه علت و ايراد 

اسـت كـه    1370) قـانون مجـازات اسـلامي    206ي (مـاده هاي عمدي مذكور در كدام مورد از قتل
ت  گونه كه معلوم و مبرهن اسـت؛ م باشد؛ چون همانمشتمل به سه بند (الف) و (ب) و (ج) مي اهيـ

با ماهيت حقوقي قتـل عمـدي مشـمول بنـد (ب)      206 مادهحقوقي قتل عمدي مشمول بند (الف) 
طـور بـا   باشد و همينكه متكي بر كار كشنده به جاي قصد قتل منظور در بند (الف) مي مادههمان 

باشـد. و ايـن موضـوع يكـي از     ماهيت حقوقي قتل عمدي مشمول مقـررات بنـد (ج) متفـاوت مـي    
-دانان كيفري مـي كثر حقوقگردد، كه مورد تأييد ا) محسوب مي218( مادهاي وارد بر حكم ايراده

مـاده  خير مي ايران اين نقيصه را در عبارت اجمهوري اسلا 1392گذار سال كه قانونباشد. در حالي
چنانچه جنايت واقع شده مشمول جنايت عمـدي باشـد (بـه    « به اين نحو برطرف كرده است: 297

شود و به علت ايـراد نقـص عضـو يـا     اين قانون) قتل عمدي محسوب مي 290 مادهدرج در شرح من
يـن مـورد   به سخن ديگر در ا» گردد.جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص و ديه محكوم نمي

-شد از مجازات نقص عضو يا جراحت است، به مورد اجراء گذاشته ميفقط مجازات قتل عمدي كه ا

  شود. 
توان از جهت ديگري در اين حكم را مي 1392گذار سال ي قانوناست كه اين شيوهشايان ذكر 

ها جمـع  اص ممكن است مجازاتبه عنوان حكم تعدد اعتباري كه در اين قانون در باب حدود و قص
) بنـابراين  434-435: 1393 ،رسد. (وليـدي مي نظربهشود، نيز قابل توجيه و يا اشد باشد، اجرا مي

كه منتهي به فـوت  ي عمدي قبل از آنچه ضربهاين باشد كه چنان مادهيل تصريح به اين شايد دل«
ل عمـد،  شـود كـه عـلاوه بـر مجـازات قت ـ     وجود آورد، موجب اين شبهه ميشود، نقص عضوي را به

را  مـاده گذار براي از بين بردن ايـن شـبهه، ايـن    عمال شود. پس قانونمجازات نقص عضو نيز بايد ا
  )1/401: 1394 ،(زراعت» ه است.تصويب كرد

ايـن   290 مـاده مرتكب ممكن است مشمول بنـد (الـف)    296 مادهبر خلاف  مادهدر اين  -دوم
كه كسي با گلوله به سر كسي شليك كند و قانون و يا ساير بندهاي آن، حسب مورد باشد؛ مانند آن

جنايت بر نفس داشته باشـد يـا نـه.     كه قصد ايراديا با چوب به قصد قتل به سر او بكوبد، أعم از اين
   )162: 1394 ،(آقائي نيا
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ناشـي از دو   ،آن است كه اگر نقص عضـو و قتـل   مادهمفهوم مخالف اين «اند؛ برخي گفته -سوم
شود. اصل در قصاص آن است كه تـداخل  ضربه باشد، قصاص عضو و قصاص نفس، هر دو جاري مي

 ،(زراعـت » يا جراحت و قتل ناشي از  يك ضـربه باشـد.   هاكه قطع اعضاء يا جراحتنباشد، مگر اين
ي مادهبر منطوق  297ي ماده) اما اين برداشت، اجتهاد در مقابل نص و تقدم مفهوم 1/402: 1394
  است، كه خلاف قواعد مسلّم عقلي و حقوقي است. 299

ي وجود نـدارد  تقريباً مخالف 297ي مادهدر حقوق اسلامي نيز بين فقيهان شيعه نسبت به حكم 
؛ 304و7/245: 1409 ،ي ابو حنيفـه و شـاگردانش از اهـل سـنّت (كاسـاني حنفـي      و همه به علاوه

-كرده) قصاص طرف را منتفي دانسته، تصريح 403و9/389بي تا:  ؛ ابن قدامه،6/12: 1403شافعي 

ي أبـي  ) دليـل ايشـان هـم صـحيحه    594: 1405 ،شد اجرا شود. (حلّياند كه بايد مجازات اغلظ و ا
شـافعي بـه   گيـرد. امـا   عبيده حذاء از امام باقر (عليه السلام) است، كه در آينده مورد بحث قرار مي

كه در صورت قبل گفته و نقد شد، معتقد است كه جاني بايد قبل از اعدام، به قصاص  همان دلايلي
  )403و9/389بي تا: ؛ ابن قدامه، 304و7/245: 1409 ،عضو محكوم شود. (كاساني حنفي

  
  »هاي متعدد و تعدد مادي در جنايات عمديقتل ناشي از جنايت« . تداخل جنايات در 3

ي و چهارم تـداخل جنايـات اسـت، كـه در دو حـوزه      سومهاي اين بحث در واقع مشتمل بر صورت
  شود:جزايي بررسي مي حقوق موضوعه و فقه

  
  هاي متعددبررسي حقوقي قتل ناشي از جنايت .1.3

ي مـاده عمال نمايـد و بـر خـلاف    اعليه به نحو عمدي مجنيتكب واحد، رفتار واحدي را عليه اگر مر
و در نهايت، موجب قتل  1)عليه گردد (تعدد معنويٌبه جنايات متعدد بر اعضاي مجني، منتهي 297

ي جنايات عمـدي ناشـي   كه اگر قتل، حاصل جمع همهر است؛ نخست اينوي شود، دو فرض متصو
چـه قتـل   موجـب قتـل او شـود، چنـان     اًي آنها مشتركي واحد باشد وبه عبارت قانون، همههاز ضرب

مشمول تعريف جنايت عمدي باشد، مرتكب به رغم تعدد جنايات حاصـله، فقـط بـه قصـاص نفـس      

                                                            
ي متعدد و يا نتائج تعدد معنوي يك اصطلاح حقوقي است و منظور آن است كه رفتار واحد، موجب عناوين مجرمانه .1

ي و تبصـره  131ي مجازات اسلامي، حكم تعدد معنوي در جرائم موجب تعزير را در مادهي متعدد شود. قانون مجرمانه
بيان نموده است. اما احكام تعدد معنوي در جنايات از شمول مواد فوق خارج و در فصل دوم از بخـش أول   134ي ماده

جـا  ) و در ايـن 161: 1394ي نيا، درج شده (آقائ 300الي  296از كتاب سوم (قصاص) قانون مجازات اسلامي، طي مواد 
  محل بحث است.  
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 عمـدي،  ضربه يك با كسي اگر« قانون مجازات اسلامي آمده است: 298ي مادهشود. در محكوم مي
 قتل موجب مشترك طور به هاآن يهمه چهچنان شود، عليه مجني اعضاي بر دمتعد جنايات موجب

در » .شـود  مـي  محكوم نفس قصاص به فقط ،باشد عمدي جنايات تعريف مشمول نيز قتل و شود او
تعدد نتائج به « ي حقوقيِ، كه به اين شكل پيش از اين سابقه نداشته است، به نوعي قاعدهمادهاين 

گذار اعلام كرده است كـه مـلاك تعـدد جنايـات را     پذيرفته شده و قانون» م نيست.معناي تعدد جر
فيزيكـي رخ داده اسـت،    جا كه فقط يك رفتارداند نه تعدد معنوي. بنابراين در اينتعدد فيزيكي مي

شود. ج متعددي دارد، ولي يك جرم محسوب و مرتكب تنها به قصاص نفس محكوم ميهر چند نتاي
  )  1/402: 1394 ،(زراعت

ي واحد نباشد، كـه  ي جنايات حاصل از ضربهي است كه قتل ناشي از همهم در جاياما فرض دو
-به نظـر مـي  «اند؛ است. برخي دانشيان حقوق در اين خصوص نوشته ناگفته، مادهحكم آن در اين 

بـه   ،اشـد رسد با توجه به اين كه مرتكب در قبال قتل عمدي حتي اگر ناشـي از يكـي از جنايـات ب   
ي كـه بـيش از يـك ضـربه وارد ننمـوده، بايـد ديـه       شود و با عنايت به اينمحكوم مي قصاص نفس

توان او را براي هر يك از جنايات غير بپردازد. ولي نمي ،اندثير نداشتهجناياتي را كه در وقوع قتل تأ
عليـه را  هاي مجنييهي چاقو، يكي از كلكه با يك ضربهمانند كسي مؤثر در قتل، قصاص عضو نمود؛

ي واحـد منتهـي بـه    بر اثر اصابت چاقو به قلب باشد. در اين مثال، ضربهنمايد، ولي مرگ ساقط مي
جنايات در عضو، شامل پارگي پوست، قطع كليه و پارگي قلب شده و مرگ در اثر اصـابت چـاقو بـه    

گـردد،  محكـوم مـي   قلب تشخيص گرديده است. با احراز عمدي بودن قتل، مرتكب به قصاص نفس
ولي در قبال جرح به پوست و قطع كليه ظاهراً بايد ديـه پرداخـت نمايـد. ايـن برداشـت از مفهـوم       

كه در مقام بيان حكم تعدد مادي در جنايات عمدي است و مجازات مرتكـب در    299مخالف ماده 
نموده است، الهـام   مورد جناياتي كه در وقوع قتل نقشي نداشته اند را قصاص و پرداخت ديه تعيين

ز عـدم  را بايـد مجـو   298گيرد. در صورت عدم پذيرش اين ديدگاه، سـكوت قانونگـذار در مـاده    مي
تداخل جنايات و جواز صدور حكم به قصاص مرتكب جنايات وارده بر عضو علاوه بـر قصـاص نفـس    

واقع تمسك به اصل كه در  دوم) اما در اين برداشت، راه حلّ 163-164: 1394 ،(آقائي نيا» بدانيم.
گونـه  حجت نيسـت؛ زيـرا آن   299ي مادهعدم تداخل است، سخن درستي است ولي مفهوم مخالف 

اند، موضوع در مفهوم با منطـوق نبايـد متفـاوت باشـد و بـر      گفته ،درستيكه دانشيان اصول فقه، به
همـين، مفهـوم    ) و1/182: 1430 ،انـد. (مظفـر  همين اساس به اتفاق مفهوم لقب را حجت ندانسته

هـم   299 مـاده كند؛ چون مفهوم مخـالف  را براي محل بحث با مانع مواجه مي 299ي مادهمخالف 
است كه ضربات متعددي وارد شده باشد ولي به تشخيص پزشـكي قـانوني همگـي     جاييمربوط به 

رد است كـه جـاني تنهـا يـك ضـربه وا      جايي 298 ماده دومكه صورت اند. در حاليعامل قتل نشده
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ها را سـبب  ي آني آن جنايات متعددي رخ داده و پزشكي قانوني نيز همهكرده است ولي در نتيجه
ي چاقو به قلب واقع شده است. بـا  مرگ تشخيص نداده، گفته است، مثلاً، مرگ در اثر اصابت ضربه

 298ي ادهمرا مفهوم مخالف  299ي مادهاين تفسير تحليل آن دسته از دانشيان حقوق جزا نيز كه 
ي مـاده دانند، مفهوم ها مفهوم عدد را حجت نميجا كه  اصولياما از آن«اند؛ تلقّي كرده، ولي نوشته

 ـ 1/404 :1394 ،(زراعـت » بيـان شـده اسـت.    مـاده تري در ايـن  قبل با توضيح بيش ل و ) قابـل تأم
اجماعي نيست،  ،صولدانشيان ا نزدمفهوم عدد  عدم حجيتكه آيد، مضاف بر آننظر ميمخدوش به

جا نيز بـه نظـر   در اين. موضوعحكم است نه قيد  ،كه غالباً عددخصوصاً اين )1/180: 1430 ،(مظفر
  شود.   رسد، تعداد ضربات مقيد حكم و شرط تحقق تداخل يا عدم تداخل قصاص محسوب ميمي

  
  شي از تعدد مادي در جنايت عمدي. بررسي حقوقي قتل نا2.3

   وع را در چند صورت مطرح كرده است:اين موض 299 ماده 
اگر بـا تشـخيص پزشـكي قـانوني تنهـا برخـي از        صورت اول: تأثير برخي جنايات بر مرگ مجروح؛

ي جنايـت  ضربات باعث مرگ شوند، جاني علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضو يا ديه
  گردند.نفس، مطالبه و اجرا ميطور طبيعي قبل از اجراي قصاص شود، كه بهنيز محكوم مي

چه بر اساس تشخيص پزشكي قـانوني،  چنان ؛تأثير مجموع ضربات بر مرگ مجروح صورت دوم:
  آيد:ي بالا دو حالت پيش ميمادهصورت مطابق ذيل علت مرگ، مجموع ضربات وارده باشد، در اين

ين حالتي حكم يك ضربه صورت متوالي وارد شده باشند، كه در چنكه ضربات بهاول: اينحالت 
كه ضـربات بـا فاصـله    : آندومحالت  شود.را خواهند داشت و جاني تنها به قصاص نفس محكوم مي

ي عضـوي كـه   صورت، علاوه بر قصاص نفس، جاني بـه قصـاص يـا ديـه    وارد شده باشند، كه در اين
  گردد. جنايت بر آن متصل به فوت نبوده است، نيز محكوم مي

  چند نكته گفتني است:بالا  يمادهدر تكميل 
جا پيش فرض قضيه، ارتكاب عمدي جنايات متعدد است كه هر يك به صورت در اين -نكته اول

هـا  گـذار آن مستقل واجد اركان مربوط است ولي به دليل وحدت در ركن معنوي و قصد قتل، قانون
ه است. و بر همين اسـاس  ي آن معاف دانسترا يك ضربه تلقّي كرده، جاني را از قصاص عضو يا ديه

ي زماني غير متوالي وارد شود، در واقع جنايات مستقلي از نظر چه هر يك از ضربات در فاصلهچنان
تواند نشـان از يـك قصـد واحـد داشـته      ركن معنوي و مادي محقق گرديده كه به طور طبيعي نمي

ري متفاوت از ضـربات متـوالي   گذار مستلزم سرزنش پذيباشد. چنين تفاوتي در اركان، از نظر قانون
  )164: 1394است. (آقائي نيا، 
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، »جنايت عمدي«هاي جا و نيز صور قبليِ تداخل جنايات، از اصطلاحهر چند در اين -نكته دوم
استفاده شده و بـه طـور معمـول، مصـداق     » هاي متعدد عمديبا ضربه«يا » ي عمدييك ضربه«يا 

ي ق.م.ا.، رفتار مرتكب در همـه  295ي توجه به حكومت ماده كند، ولي بافعل را متبادر به ذهن مي
) ضـمن  166اين موارد مي تواند به شكل ترك فعل و يا تركيبي از فعل يا ترك فعل باشد. (همـان،  

هم تبادر را رفتار فيزيكي قتل بيان كرده است و آن» ضربه به عضو«گذار تعبير كه هر چند قانوناين
شود، اما رفتار فيزيكي منحصر در عمولاً با دست يا شيء ديگري انجام ميدر معناي خاصي دارد و م

شـود. پـس ضـربه    چون دادن سم يا دارو را نيز شامل اين رفتار نيست، بلكه ممكن است اعمالي هم
ت آن ترديـد و      خصوصيتي ندارد. و اين برداشت، نتيجه ي تنقيح مناط قطعـي اسـت، كـه در حجيـ

  حقوق اسلامي و موضوعه نيست. اختلافي بين دانشيان 
ي بر اساس ظاهر اين ماده زمان ورود ضربات در تعدد مجازات دخالت دارد؛ زيرا واژه -نكته سوم

كه عرفاً ميان ضـربات فاصـله نيافتـد. بـر ايـن اسـاس       ظهور در توالي زماني دارد؛ يعني اين» توالي«
، متصل به قتل نباشد، يقيناً مورد نظر ها متصل به مرگ بوده ولي برخي ديگرفرضي كه برخي ضربه

ي كه با قواعد منطقي و حقوقي سازگاري ندارد، مشمول مادهگذار نيست؛ زيرا صرف نظر از اينقانون
جايي است كـه ضـربات همگـي    بالا نيز نيست؛ زيرا بر اساس قسمت اول ماده، فرض محل بحث آن

ب قتل شده و برخي در واقع شدن قتل نقشـي  اند، ولي برخي از جنايات موجبدون فاصله وارد شده
  )1/404: 1394نداشته باشد. (زراعت، 

منظور از جنايت متصل به فوت جنايتي نيست كه بلافاصله قبـل از فـوت رخ داده    -نكته چهارم
است، بلكه بر خلاف ظاهر ماده، جنايتي مورد نظر است كه مؤثر در فوت باشـد. پـس اگـر شخصـي     

ي ديگـري بـه وي   هوش شود و پس از مدتي، ضربهعليه بيرد كرده و مجنياي بر سر كسي واضربه
تـوان گفـت ايـن ضـربه از آن     ي دوم تأثيري در قتل داشته باشـد، نمـي  كه ضربهوارد كند بدون اين

  باشد، فاقد مجازات است. (همان) جهت كه متصلّ به فوت مي
ها همه عمـدي  يي لازم است، كه ضربهي عضو در جاي بالا ديهبر اساس ظاهر ماده -نكته پنجم

-باشد. بنابراين حالتي كه برخي ضربه ها عمدي و برخي غير عمدي باشد، مشمول اين مـاده نمـي  

  گوي تمام ضربات وارده حسب مورد باشد.  طور طبيعي جاني بايد پاسخشود (همان) و به
  

  بررسي فقهي هر دو صورت 3
: 1417 ،؛ فاضل آبي4/369: 1420 ،و نظريه است، (صيمريجا سخن ازسه يا دكه در اينآن باوجود

؛ 193: ب1411 ،؛ علاّمـه حلـّي  10/457تا: ؛ حسيني عاملي، بي2/293: 1418 ،؛ محقق حلّي2/595 
؛  7/186 : 1405، ؛ محقـق خوانســاري 5/151 : 1407 ،؛ اسـدي حلّــي 4/408 : 1404 ،سـيوري حلّــي 
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ه  هاي دقيق نشان مي) اما بررسي28/187 : 1413، محقق سبزواري دهد كه در  مجموع چهار نظريـ
  اند از:در مسأله وجود دارد، كه عبارت

شود و جاني هم به قصـاص نفـس و هـم بـه     . قصاص طرف مطلقاً در قصاص نفس داخل نمي1
گردد، خواه ضربات متعدد باشند يا يك ضربه زده شده باشد. (ابـن ادريـس   قصاص عضو محكوم مي

؛ 7/113: 1387 ،؛ همـو 5/210: 1420 ،؛ طوسـي 3/446: 1412 ،؛ محقق حلّي3/406: 1410 ،حلّي
ــره ــن زه ــي، 408: 1417 ،اب ــاني حنف ــافعي304و7/245: 1409؛ كاس ــه6/12: 1403 ،؛ ش ي ) ادلّ

  اند از:استنادي اين نظريه عبارت
ا و من اعتدي عليكم فاعتـدو ) «45، (مائده، »و الجروح قصاص«بر اساس ظاهر آيات  -دليل اول

) 126(نحل، » و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به«) و 194(بقره، » عليه بمثل ما اعتدي عليكم
جا نيز هم بـه نفـس و   بايد به همان اندازه كه جنايت وارد شده است، قصاص صورت گيرد. و در اين

 ،ادريس حلـّي ها قصاص شود. ((ابن هم به اعضاء جنايت وارد شده است، لذا جاني بايد نسبت به آن
  )408: 1417 ،؛ ابن زهره403و9/389بي تا: ؛ ابن قدامه، 3/406: 1410

عمل به مقتضاي سبب: وقتي سبب در يك موضوعي متعدد باشد؛ قطعاَ مسبب نيـز   -دومدليل 
شـود، بـه طـور    عنوان نمونه وقتي يك نفر دو جنايت عليه ديگري مرتكب مـي ؛ بهمتعدد خواهد بود

و مجازات را دارد، مگر دليلي بر خلاف آن و مبتنـي بـر تـداخل اسـباب رسـيده      طبيعي استحقاق د
جا كه در محل بحث دليل خاصي وجود ندارد، قصاص عضـو يـا جراحـت در قصـاص     باشد. اما از آن

  )  7/303: 1409 ،؛ كاساني حنفي3/446: 1412 ،كنند. (محقق حلّينفس تداخل نمي
ه، همگـي عـدم تـداخل و لـزوم       اجماع؛ در خلاف ادعا شده  -سومدليل  است كه فقيهـان اماميـ

  )5/210: 1420طوسي، (اند. قصاص عضو يا جراحت علاوه بر قصاص نفس را پذيرفته
  )403و9/389بي تا: ). (ابن قدامه، مبر (صي پياخبار (همان) و سيرها -دليل چهارم
گيـرد و  صورت مـي  استصحاب: به اين صورت كه وقتي جنايتي عليه اعضاء و نفس -دليل پنجم

عليـه نسـبت بـه جنايـت ديگـر      ٌآيد كه حق قصاص مجنيشك پيش ميشود، يك قصاص انجام مي
-صورت، حق قصاص سابق، استصحاب و مانع تداخل جنايـات مـي  ساقط شده است يا خير؟ در اين

  )445، 13: 1403 ،اردبيلي(گردد. 
نها بـه قصـاص نفـس محكـوم     كند و جاني تدر قصاص نفس تداخل مي . قصاص طرف، مطلقا2ً
؛ علاّمـه  7/22: 1387 ،؛ همـو 5/163: 1420 ،شود، چه در ضربات متعدد و چـه متحـد. (طوسـي   مي

  اند از: )  دلائل اين عقيده عبارت7/22: 1387؛ طوسي، 594: 1405؛ حلّي، 202: ب1411 ،حلّي
  است: جا مورد استناد قرار گرفتهالف) اخبار: دو روايت در اين
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گويد؛ از امام باقر (عليه ميي أبي عبيده حذاء از امام باقر (عليه السلام)؛ كه صحيحه -لروايت او
السلام) در مورد شخصي كه با عمود فسطاط يك ضربه بر سـر ديگـري زده، و در نتيجـه سـر فـرد      

ز مجـروح نمـا   امام فرمودند: اگر فردسؤال كردم. مضروب تا مغز شكافته و عقل او از بين رفته است، 
-شود، يك سال صبر ميهاي خود نميفهمد و در صحبت كردن عادي نيز متوجه گفتهخود را نمي

شود؛ ولي اگر نمرده و عقـل او برگـردد، ضـارب بـه     شود، اگر در اين خلال بميرد، ضارب قصاص مي
شود. گفتم: آيا بـراي شـكافي كـه در سـر او     ي عقل از اموال خودش محكوم ميي إزالهپرداخت ديه

تر نزده است ولي اين يـك ضـربه دو   يجاد شده است، ديه ندارد؟ فرمودند: نه، چون يك ضربه بيشا
شـود. و اگـر دو ضـربه زده    ترين ديه محكوم ميجنايت ايجاد كرده است. بر همين اساس به سنگين

 كـه شـود، مگـر ايـن   دنبال آورده است، به هر دو جنايت محكوم مياي كه دو جنايت بهگونهاست به
شود. و اگر سه ضربه زده و سه جنايـت  صورت، ضارب فقط قصاص ميموجب مرگ شود، كه در اين

كـه بميـرد. و اگـر ده ضـربه     شود، مگر آنايجاد كرده باشد، به سه جنايت، هر چه باشد، محكوم مي
 1شـود، هـر چـه كـه باشـد.     وارد كرده، كه منجر به ده جنايت شده باشد، به ده مجازات محكوم مي

) در برخـي از نسـخ، در   7/325: 1407 ،؛ كلينـي 24/113: 1404 ،؛ همو16/543: 1406 لسي،(مج
وت فَيقـَاد بـِه    «) يا 4/132 : 1413 ،(صدوق» ما لم يكن فيها الموت«آخر روايت  ما لَم يكُنْ فيها المْـ

ا العْشـْرُ        ضَارِبه قَالَ فَإنِْ ضرََبه عشرَْ ضرََبات فجَنَينَ جِنَايةً وا ي جنَتْهـ ةَ الَّتـ دةً أَلزَْمتـُه تلـْك الجِْنَايـ حـ
اتكـَذاَ   «) يا 29/367: 1414 ،عاملي (حرّ» ضرََب و ،هضـَارِب بِه قَادفَي توْا المِيهمكوُنَ فا كَانَ إِلَّا أنَْ يم

. اتنَ ثلََاثَ جِنَاينَيَفج اتثلََاثَ ضرََب َيا 8/532: 1412 ،همو» (إنِْ ضرَب (»    تو ا المْـ إِلَّا أنَْ يكـُونَ فيهـ
)  آمده است، كه به نـوعي  3/643 : 1405 ،(ابن ابي جمهور»  فَيقَاد بِه ضَارِبه بِواحدةٍ و تُطرَْح الْأخُرْىَ

ي جنايـات متعـدد محسـوب    دليل انحصار مجازات در قصاص نفس در فرض وقوع مـرگ در نتيجـه  

                                                            
1. »وبٍ عبحنِ منِ ابيعاً عمج نْ أبَيِهع يمرَاهِنُ إبب يلع و دمحنِ مب دمنْ أَحى عيحنُ يب دمحنْ    م الحٍ عـ نِ صـ نْ جميلِ بـ

جعفَرٍ (عليه السلام) عنْ رجلٍ ضَربَ رجلاً بِعمود فسُطاَط علىَ رأْسه ضَربْةً واحدةً فأََجافـَه  أبَيِ عبيدةَ الحْذَّاء قاَلَ: سأَلتْ أبَا 
لُ ما قاَلَ و لاَ ما قيـلَ لـَه    و لاَ يعقحتَّى وصلتَ الضَّربْةُ إِلىَ الدماغِ فذََهب عقْلهُ فقَاَلَ إنِْ كاَنَ الْمضْرُوب لاَ يعقلُ منْها الصلاَةَ

 تمي إنِْ لَم و هِضاَرب ِبه يدُنةَِ أقنَ السيب و َنهيا بيمف اتنةًَ فإَنِْ مس ِنتْظََرُ بهي فإَنَِّه   ه فيما بينهَ و بينَ السنةَِ و لَم يرْجـِع إِليَـ
يالد هِضاَرب أُغْرِم ُقْلهع  َا ضـَرب دةً   ةَ في ماله لذَهابِ عقْله قُلتْ لهَ فَما تَرىَ عليَه في الشَّجةِ شيَئاً قاَلَ لاَ لأنََّه إنَِّمـ ه ضـَربْةً واحـ

ربْتاَنِ جنِـَايتيَنِ لأََلْزَمتـُه     فجَنتَ الضَّربْةُ جنِاَيتيَنِ فأَُلْزِمه أَغْلَظَ الجْنِاَيتيَنِ و هي الديةُ و لَو كاَنَ ضَ ربَه ضَربْتيَنِ فجَنـَت الضَّـ
] فـَإنِْ ضـَربَه    طْرَح الأُْخْرىَ قـَالَ و قـَالَ  جنِاَيةَ ما جنتَاَ كاَنتَاَ ما كاَنتَاَ إِلَّا أنَْ يكُونَ فيهِما الْموت فيَقاَد بهِ ضاَربِه [بِواحدةٍ و تُ

ا  ضَربَات واحدةً بعد واحدةٍ فجَنيَنَ ثَلاَثَ جنِاَيات أَلْزَمتهُ جنِاَيةَ ما جنتَ الثَّلاَثُ ضَربَات كاَ ثَلاَثَ ئنةًَ ما كاَنتَ ما لَم يكنُْ فيهـ
َفج اتَشْرَ ضَربع هَقاَلَ فإَنِْ ضَرب قاَلَ و هِضاَرب ِبه قاَدَفي توشـْرُ     الْما الْع ي جنيَنَهـ ةَ الَّتـ نيَنَ جنِاَيةً واحدةً أَلْزَمتهُ تلكْ الجْنِاَيـ

َضَربَا كاَنتنةًَ مكاَئ] ات «.[ 
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. البته تفاوت هاي ديگري هم در نسـخ مختلـف وجـود دارد، كـه اهميـت چنـداني ندارنـد.        شودمي
  ) 31/716 : 1429 ،(طباطبائي بروجردي

اگـر مضـروب فـوت كنـد،      ،مطابق با مفاد اين روايـت  ي روايت فوق بايد گفت كهدلالتدر بحث 
ضـربات متعـدد. بـه     شود، خواه يك ضربه وارد كرده باشد ياضارب تنها به قصاص نفس محكوم مي

گـردد و از قصـاص عضـو    عبارت ديگر، با وقوع فوت مضروب، ضارب تنها به قصاص نفس محكوم مي
شـود. ممكـن اسـت    معاف است و در واقع جنايت عليه اعضاء نيز در ضمن قصاص نفس جبران مـي 

توجه داشت ي قصاص ندارد. اما بايد گفته شود كه موضوع اين روايت، ديه است و ارتباطي با مسأله
كه علت ذيل روايت عموميت دارد و از اين جهت مشكلي در مـتن روايـت وجـود نـدارد. (موسـوي      

  ) 2/25: 1422 ،خوئي
مطـابق مفـاد ايـن     إفتـاء مشهور فقهاي اماميه از عمل و  روايت مذكور مي گوئيم كه نقداما در 

انـد، (حسـيني   كم در موضوع تداخل قصاص طرف در قصـاص نفـس اجتنـاب كـرده    صحيحه، دست
) كه مطابق رأي مشـهور،  43/294: 1404 ؛ نجفي،2/588: 1390، خميني؛  10/457 : 1419، عاملي

شود. بنابراين روايت مزبور توان معارضه با مستندات قائلين به مطلق موجب تضعيف سند حديث مي
) زيـرا سـند ايـن روايـت ضـعيف      43/294: 1404 ان تفصيل را ندارد؛ (نجفي،دارتداخل و نيز طرف

  كه اسناد روايات مورد استناد ديگران، از اعتبار كافي برخوردار است.است، درحالي
اند حتي اگر ثله را ممنوع دانسته)كه م29/126: 1414 ،عاملي روايات متعددي (حرّ -روايت دوم

عفر از حضرت امير (عليه السلام) كـه بعـد از   قاتل آن را انجام داده باشد؛ مانند روايت عبد االله بن ج
ابن ملجم مرادي فرمودند؛ اين اسير را زنداني كنيد و به او اطعام نمائيد و با  سارتإضربت خوردن و 

او به نيكي رفتار نمائيد. پس اگر زنده ماندم، خودم بر اين كه با او چطـور رفتـار شـود، بـر ديگـران      
نمـايم. و اگـر از دنيـا    بخشم يا با او مصالحه ميكنم يا او را مييمقدم هستم؛ اگر خواستم قصاص م

 /29: 1414(همـو،   اش نكنيـد. رفتم اختيار با شما است؛ پس اگر تصميم گرفتيد او را بكشيد، مثله
). يا در نقل ديگري فرمودند؛ مبادا پس از من و به استناد كشته شـدنم  143: 1413، ؛ حميري127

ي من كسى ديگر نبايد كشته شود. درست بنگريد! اگر من بدانيد جز كشنده دست به كشتار بزنيد.
از ضربت او از دنيا رفتم، او را تنها يك ضربت بزنيد، و دست و پا و ديگر اعضاى او را مبريد؛ زيرا كه 

بپرهيزيـد از بريـدن اعضـاى    «من از رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شنيدم كـه فرمودنـد:   
سپس به سمت فرزندش [امام]حسن (عليـه السـلام) رو كـرده و    » ه، هر چند سگ ديوانه باشد.مرد

فرمودند: اي عزيزم! تو ولي امر و ولي دم بعد از من هستي، پس اگر ببخشي اختيار با توسـت و اگـر   
اي كه او به من زده است تنها يك ضربه بزن و در قصـاص  خواستي قصاص كني، به جاي يك ضربه

  )  3/312: 1379 ،؛ إبن شهر آشوب29/128: 1414 ،عاملي حرّ(ف مكن. اسرا
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؛ اطلاق نهي از تمثيل يا حتي تحريق و خفه كردن، كـه در برخـي متـون آمـده     يدلالتاز لحاظ 
-ن نمـي دهد كه اقدام قاتل به چنين عملي، مجوز انجـام آ ) نشان مي10/91: 1410 عاملي،است، (

) ولـي  29/128: 1414 ،عـاملي  حرّ( ،توانند با شمشير قصاص كنندمي نهايتشود و اولياء مقتول در
دهد كه قصاص طرف در قصـاص نفـس تـداخل    ها همه نشان ميي به مثل را ندارند. اينحق مقابله

» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدي علـيكم  «ي به حكم آيه ؛كند. گفتني است كه ابن جنيد معتقدندمي
توانند به شرط اطمينان نسبت به ثله موجب قتل شده باشد، اولياء دم مي) اگر قاتل با م194(بقره، 

رغـم  ) اما اين قـول علـي  371: 1416 ،طور رفتار كنند. (اشتهارديعدم تجاوز از حدود، با وي همين
ت مثلـه   كه حرف آبرومند و نزديك به ثوابي است، بر خلاف اتفاق آراء فقيهان مبني بـر مم آن نوعيـ

  )9/454: 1413 ،؛ علّامه حلّي10/92: 1410 است. (عاملي،
رسد كه اين روايات تمام نباشند؛ چـون ممكـن اسـت    نظر ميبه؛ روايات فوق الذكر نقددر مقام 

وجه ممنوعيت تمثيل به دليل زشتي خود عمل باشد، نه به دليل تداخل قصاص طـرف در قصـاص   
ثله حتي براي سگ هار نيز ممنوع شده است. و درروايات بالا، م -اولاًكه نفس. شاهد اين ادعا نيز آن

توانـد اول دسـت او را قطـع    مقتول مي ؛انددر صورتي كه قاتل اقدام به مثله كند، گفته ،برخي -ثانياً
و  هستند اخص از مدعامزبور ) بنابراين روايات 7/22: 1387 ،طوسيند و بعد او را قصاص نمايد. (ك

اند. د. نقد بالا را برخي از فقيهان نيز مطرح كردهنل محسوب شود دليل محكمي براي تداخنتواننمي
  )60: 1426 ،(تبريزي

: 1408 ،اند، (محقق حلـّي كه برخي در اين خصوص ادعاي اجماع كردهب) اجماع: مضاف بر اين
: 1387، طوسـي اند. (تضاي مذهب شيعه دانسته) برخي هم آن را مق42/65: 1404 نجفي،؛ 4/186
7/22(  

) مدركي است. و امـا  2/25: 1422(موسوي خوئي،  ماع مذكور، اگر تمام باشد، كه نيستا اجام 
 ادعاي شيخ با وجود اختلاف نظر بين دانشيان فقه اماميه، به روشني مخدوش است. 

چـه  كنند، ولي چنان. اگر ضربات وارده، متعدد باشد، قصاص طرف در قصاص نفس تداخل مي3
و هـم  هـم عضـوي از بـدن زائـل شـده       ،ي آنكرده باشد، و در نتيجـه جاني يك ضربه بيشتر وارد ن

جـا كـه شخصـي    شود؛ مانند آنعليه از بين رفته باشد، جاني تنها به قصاص نفس محكوم ميمجني
 ،طوسـي (دنبال آن، هم عقل وي از بين برود و هم فوت كند. يك ضربه بر سر فردي وارد آورده و به

، ؛ همــو2/199: 1410 ،؛ علّامــه حلّــي10/92: 1410، ؛ همــو15/98:  1413 عــاملي،؛ 771: 1400
مستندات اين فتوا به شـرح زيـر   ) 2/26: 1422 ،خوئيموسوي ؛ 337: 1421 ،؛ همو5/433: 1420
    است:

  اند از:الف) روايات: كه عبارت



وی  200 و ید  ی و  را د  ی / سال   ید  وق  نا  ماره مپژو تان،دوم،  ز و ز  )١٦، (پیاپی  ١٣٩٦ پا
 

حمـد  روايت محمد بن قيس؛ علي از پدرش و او از ابن أبي عمير از محمد بن حمزه از م -روايت اول
كنند كه در خصوص فردي كه بن قيس از يكي از ايشان (امام باقر يا امام صادق (عليهما السلام) نقل مي

چشم كسي را درآورده و بيني و دو گوش او را قطع كرده و سپس او را به قتل رسانده بود، فرمودند: اگر 
گـردد،  شده و سپس اعدام مياين جرائم با ضربات متعدد انجام شده است، ابتدا به قصاص طرف محكوم 

گردد.] و قصاص طرف در مورد شود [اعدام ميولي اگر با يك ضربه صورت گرفته است، گردنش زده مي
  )10/252: 1407گردد. (طوسي، او اجرا نمي

) 4/130: 1413حديث، در برخـي متـون (صـدوق،     -در خصوص سند اين حديث گفتني است؛ اولاً
-80: 1413گونه كه برخي اصحاب رجال (خواجوئي مازندراني، آن -ثانياًبدون ذكر سند نقل شده است. 

هـا  اند؛ محمد بن قيس بين چهار نفر مشترك است؛ دو نفـر از آن ) گفته4/139 : 1405؛ بحر العلوم، 79
اند از: محمد بن قيس أسدي أبو نصر، و محمد بن قيس بجلي أبو عبد اللهّ. اين دو ثقه هستند، كه عبارت

كنند. البته امتياز محمـد بـن قـيس اسـدي     از امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) حديث نقل مي نفر
 محمد بن قيس أبو نصـر «اند: از او روايت نقل مي كند. نجاشي نوشته ١أبونصر اين است كه ابن ابي عمير

وجوه العرب بالكوفـه، و  الأسدي أحد بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبه بن دودان بن أسد، وجه من 
و كان أحدهما أنفذه إلى بلاد الـروم فـي فـداء      كان خصيصاً بعمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك

المسلمين، روى عن أبي جعفر و أبي عبد االله عليهما السلام. و له كتاب في قضايا أميـر المـؤمنين عليـه    
يس البجلي و له كتاب يسـاوي كتـاب محمـد بـن قـيس      السلام. و له كتاب آخر نوادر. و لنا محمد بن ق

) و امتياز محمد بن قيس بجلي نيز اين است كه اولا؛ً همچون محمد بن  323: 1407(نجاشي، » الأسدي.
هاي امير المؤمنين (عليه السـلام) دارد. و ثانيـا؛ً عاصـم بـن     قيس اسدي ابونصر كتابي با موضوع قضاوت

محمد بن قيس الكوفي البجلي، «اند: د. نجاشي در مورد ايشان نوشتهكناز ايشان حديث نقل مي ٢حميد

                                                            
محمد بن ابي عمير از بزرگان اصحاب امام رضا و امام جواد عليهما السلام است.  قدر و منزلت و وثاقت ايشان به  .1

ي راويان حديث را كامل نكنند، مانند ن ارزش روايات مسند را دارد؛ يعني اگر ايشان سلسلهقدري است كه مراسل ايشا
) ايشان از اصحاب 9-15: 1406آن است كه روايتي را با ذكر تمام راويان نقل كنند. (منسوب به امام رضا عليه السلام، 

هاي دوم و سوم  در سده احاديث راويان از ايگروه ويژه هب علم رجال در) كه 6/421: 1409اجماع هستند، (صدوق، 
عليهم ( امام رضا و امام كاظم ،امام صادق ،امام باقر از بزرگان پرورش يافته مكتب شود واطلاق مي هجري قمري

 ت.شده اس اجماع شان و نيز مقام علمي و فقاهتشانروند و بر تصديق روايات به شمار مي )السلام

 ـ   عاصم بن حميد الحناط الحنفـي «اند: گونه كه برخي اصحاب رجال نوشتهآن .2 الـف:  1411ي، [أو الجعفـي (علاّمـه حلّ
)] أبو الفضل، مولى، كوفي، ثقه، عين، صدوق، روى عن أبي عبد االله عليه السلام. له كتاب، أخبرنا محمد بن جعفـر  246

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا محمـد بـن عبـد الحميـد، عـن      
صاحب كتاب و اصل در حديث و از جمله صاحبان اصول اربعمأه بـا سلسـله   ) ايشان 302: 1407بكتابه (نجاشي،  عاصم 

اصل در حديث بر بخش خاصي از كتب حـديث اطـلاق   ) (1/60: 1417سند خاص و اصول السته عشر هستند. (نوري، 
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ثقه، عين، كوفي، روى عن أبي جعفر و أبي عبد االله عليهما السلام. له كتاب القضـايا المعـروف، رواه عنـه    
انـد:  (همان) برخي ديگر از اصحاب رجال گفته» عاصم بن حميد الحناط، و يوسف بن عقيل و عبيد ابنه.

ن قيس البجلي،كوفي، أسند عنه، صاحب المسائل التي يرويها عنه عاصم بن حميد، مات سـنة  محمد ب«
ها محمد بن قيس أسدي مولى بنـي نصـر   ) سومين آن293: 1427(طوسي، » إحدى و خمسين و مائه.

كه معلوم نيست از كدام امـام معصـوم   است كه مورد ستايش قرار گرفته ولي توثيق نشده است، كما اين
كند. و بالأخره محمد بن قيس أبو أحمد است كه تنها از امام باقر (عليه السـلام) روايـت   ث نقل ميحدي

عـن  «جا دو نفر أخير منظور نيستند؛ چون در روايت آمده اسـت؛  كند و ضعيف است. اما در ايننقل مي
ي بني نصير كـه معلـوم   ؛ يعني از امام باقر يا امام صادق (عليهما السلام). و محمد بن قيس مول»احدهما

-كند و محمد بن قيس أبو أحمد نيز تنها از امام باقر (عليه السلام) نقل مـي نيست از كدام امام نقل مي

يك درست نيست. و اما از بين محمد بن قيس اسـدي  در مورد هيچ» عن احدهما«كند. بنابراين تركيب 
د اولي (محمد بن قيس اسدي ابـو نصـر) اسـت؛    ابو نصر و محمد بن قيس بجلي ابو عبداالله نيز ظاهراً مرا

اي به اعتبار ايشان كه باشد، لطمه است. ولي در عين حال هر كدام زيرا ابن أبي عمير از ايشان نقل كرده
كند. با اين اوصاف، اشتراك هر چند در احاديث ديگر چالشي براي حجيت روايت محسوب سند وارد نمي

) 13/446: 1403) يـا شـايد (اردبيلـي،    16/194: 1418 حائرى طباطبائي، شود، ولي در اينجا قطعاً (مي
كه  هـم شـيخ صـدوق و هـم     مشكلي ايجاد نكرده و حديث از جهت سند مخدوش نباشد. مضاف بر اين

اند و بر همين اساس، برخي ايـن روايـت را حسـن ماننـد     شيخ طوسي آن را در منابع گذشته نقل كرده
  ) 10/382: 1406(مجلسي، اند. صحيح به شمار آورده

ايشان، روايت به قدري روشن است كـه   فكراني متن و دلالت آن بر ادعاي شيخ و هماما درباره
ي قبـل و نيـز بـا    گذارد. فقط تعارض اين حديث بـا دو صـحيحه  گونه سخني را باقي نميجاي هيچ
) كـه  3/446: 1412حلـّي،  (محقـق   ،، است١ي ابراهيم بن عمر از امام صادق (عليه السلام)صحيحه

  اند.  ها كلّي نيست و اين دو دسته روايت، قابل جمعباشد؛ چون تعارض آنمردود مي

                                                                                                                                                  
كتاب باشد. اصل در واقع به همان معناي لغوي آمده است؛ زيرا  اي حديثي مي شود ولي كتاب شامل همه نوع نوشته مي

خواهنـد مطلبـي در مـورد آن حـديث      حديث، اگر عين سخن ائمه (ع) باشد، وجود چنين احاديثي براي كساني كه مي
) 2/126تـا:  ) (طهراني، بيگويند ها اصل مي بنويسند، وجودي ابتدايي و اصلي است به همين دليل به اين گونه مجموعه

حمـد بـن حسـن    ، ممحمد بن على بن بابويه قمـى ، ب كلينىمحمد بن يعقوكتاب ايشان مورد اعتماد محمدون ثلاث (
) قرار گرفته است. ايشان با عنوان (عاصم بن حميد) در اسناد سيصد و هشتاد روايت و با عنوان (عاصم بن حميد طوسى

 )2/285: 1424الحناط) در اسناد يازده روايت و با عنوان (عاصم الحناط) در اسناد يك روايت نقش دارد. (سبحاني، 
1نْ أبَيِهع يمرَاهِنِ إبب يلنْ عع قُوبعنُ يب دمحرَ     . م نِ عمـ عنْ محمد بنِ خاَلد البْرقْي عنْ حماد بنِ عيسى عنْ إبِرَاهيم بـ

ر َلٍ ضَربجي رينَ ع فنؤْميرُ الْمع قاَلَ: قَضىَ أَم اللَّه دبنْ أبَيِ عع و هفَرْج و ُقْلهع و ُانهسل و ُرهصب و هعمس با فذََهصلاً بِعج
 ) 18/394: 1408؛ نوري، 29/365: 1414انقْطََع جِماعه و هو حي بسِت ديات. (حرّ عاملي، 
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) حفص بن بختري؛ كه 10/382: 1406 ي (مجلسي،يا مانند صحيحه روايت حسنه -دومروايت 
 وي زده اسـت  اي بر سر ديگرگويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره شخصي پرسيدم كه ضربهمي
دنبال آن گوش و چشم او از بين رفته، زبانش هم به لكنت افتاده و سپس مرده است. حضـرت در  به

جواب فرمودند؛ اگر با ضربات متعدد و متوالي صورت گرفته است، اول قصاص عضو  و سپس كشـته  
 براي اودد و گري يك ضربه واقع شده است، اعدام ميي اين حوادث در نتيجهشود ولي اگر همهمي

؛ نجفـي،  24/113: 1404، ؛ همـو 16/543: 1406 ،مجلسـي (شـود.  رأي به قصاص عضو صادر نمـي 
  )10/253: 1407 ،طوسي؛ 42/62: 1404

گذارد، مگر نسبت به تعارض آن بـا روايـات   براي اجتهاد باقي نمي جاييوضوح متن اين روايت، 
شـود. البتـه   مانند روايـت قبـل مرتفـع مـي     ي ابراهيم بن عمر، كهو صحيحه دوممورد استناد گروه 

ي سـرايت اسـت و   ي قتـل در نتيجـه  ممكن است گفته شود كه اين روايت ظاهراً مربوط به مسـأله 
و ظاهر اين عبـارت  » ثم مات«ارتباطي با دو صورت محل بحث ندارد؛ چون سؤال كننده گفته است 

رايت ضربات قبلي به جان، باعث مرگ ي ديگري نبوده و سي ضربهدهد كه مرگ در نتيجهنشان مي
ت دارد    42/62: 1404 (نجفي، شده است. ) اما اين برداشت درست نيست؛ زيرا جـواب امـام عموميـ

  تواند مخصص باشد. شود و مورد هم نمياي است كه اختصاص از آن برداشت نميگونه(همان) و به
ند؛ زيرا مطـابق مفـاد   ه ال اقامه كردابن ادريس و ديگران براي اثبات مطلق عدم تداخ ب) آيات:

ها، به همان مقدار كه تعدي صورت گرفته است، بايد پاسخ داده شود. بنابراين اگر يك ضربه وارد آن
شود، ولي اگر ضربات و جنايات، متعدد باشـند،  شده است، تنها يك قصاص (قصاص نفس) انجام مي
صاص نفس و قبل از آن، بايد قصـاص عضـو نيـز    بايد پاسخ متقابل و مقتضي داده شود و علاوه بر ق

  )   16/194: 1418 صورت گيرد. (حائرى طباطبائي، 
جا تنها عدم تداخل در ضربات (همان) اما بايد توجه داشت كه استصحاب در اين :ج) استصحاب
كند، و در محل بحث و خصوص تداخل در تعدد جنايـات بـا يـك ضـربه كارآمـد      متعدد را ثابت مي

شود ولي ها محرز نيست؛ زيرا وقتي تنها يك ضربه وارد ميون يقين سابق به تعدد مجازاتنيست؛ چ
دهد، استحقاق و لزوم چند مجازات، يقيني نيست تا بعد از اجراي قصاص عضو چند جنايت روي مي

  و ترديد در جواز قصاص نفس، استصحاب شود. 
ي ابـن ادريـس وارد نشـده اسـت،     ر عقيدهكه ايرادي بآن توجه بهبا . توقفّ؛ در كتاب مختلف،4

كـدام از سـه قـول بـالا     طور قطعي بـه هـيچ  نويسنده در اين مسأله خود را از متوقفين دانسته، و به
) 2/293: 1418 ،(محقق حلـّي  مختصر) در 9/401ب: 1413 ،گرايش پيدا نكرده است. (علّامه حلّي

آيـد، بـر همـين اسـاس در     ه از آن توقف بر مـي اي كگونهبه تنها به ذكر اقوال بسنده شده است،نيز 
) ظاهراً اين نظريه به 42/64: 1404 نجفي،جواهر اين عقيده به محقق حلّي نسبت داده شده است. (
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و خـالي از   آن خاطر بيان شده است كه از يك طرف، روايات مورد استناد اطراف مختلـف، متعـادل  
ي فكـرانش هـم قـاطع نيسـتند و در انـدازه     ريس و هماند. و از طرف ديگر دلائل ابن ادوجوه ترجيح

  احتمال، ارزش دارند.  
؛ چـون ايشـان ضـمن    خـواني نـدارد  هـم كم با مباني اصولي جناب علاّمـه  اما اين عقيده، دست 

اند كه در ) تصريح كرده231: 1404 ،(علّامه حلّيي تعارض أدله در مسأله ي توقفمخالفت با نظريه
ات، بايد به دليل راجحي، كه يكي از وجوه متعدد، مختلف و فـراوان تـرجيح را دارا   موارد تعادل رواي

: 1425 انـد، (همـو،  بـه آن پرداختـه   شان بيش از ديگران و مفصلاست و خود ايشان در برخي كتب
  ) عمل كرد. 5/508-285

  
  گيري و پيشنهادنتيجه

اي ذيل آن، به شرح زير اصلاح و تبصره فعلي دقيق نيست و بايد با اضافه كردن 296 اطلاق ماده. 1
  بازنويسي شود: 

 فـوت  جنايـت  سـرايت  سـبب  بـه  وي و سازد وارد فردي عضو بر را جنايتي عمداً كسي، اگر«. 2
 شـود،  مي محسوب عمدي قتل باشد، عمدي جنايات تعريف مشمول شده واقع جنايت چنانچه كند،
 نيـز  نفس ديه پرداخت به ،عضو قصاص بر وهعلا مرتكب و است عمدي شبه قتل صورت، اين غير در

  .شود مي محكوم
چه ي سرايت، فوت كند، چنانتبصره:  اگر كسي انگشتان فرد ديگري را قطع كند و او در نتيجه

و جاني نيز از اين فرايند آگـاه   اي را در پي داشته باشد،ابزار قطع و رفتار مرتكب غالباً چنين نتيجه
ي كامـل نفـس محكـوم    شود، و گرنه به قصاص عضو و ديـه ب لازم ميباشد، قصاص نفس براي ضار

  »گردد.مي
3 هنيز گفتني است؛ مضاف بر اين 299و  298. در خصوص موادي عدم كه دلائل استنادي نظري

هاي متعدد و تعدد مادي در جنايات عمـدي از اسـتحكام لازم   تداخل مطلق در قتل ناشي از جنايت
بور موافق اصل عدم تداخل اسباب نيز هست. بنـابراين از ايـن جهـت مشـكلي     برخوردارند، حكم مز

نيست. تنها اطلاق اين عقيده قابل تأمل است؛ زيرا عرف، وحدت ضربه را يك سبب و تعدد ضـربات  
جا كه يـك ضـربه چنـد جنايـت از     آورد و اعتقاد به عدم تداخل در آنشمار ميرا اسباب مختلف به

ست، با برداشت عرف و نيز لسان ارشادي روايات محمد بن قيس و حفص بن خود بر جاي گذاشته ا
بختري منافات داشته و قابل قبول نيست. گفتني است كه اين روايات توان تقييد اطلاق آيات مورد 

ي اعتبـار سـاقط شـوند؛    ز درجهدليل تعارض با آيات، ا استناد گروه اول را دارند و لذا لازم نيست به
) چون مراد از روايات عدم اعتماد به احاديث معارض با قـرآن، تعـارض   27/124: 1409 ،حرّ عاملي(
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ي سوم نيز مخالف با اصل بالا نيست؛ چون در تعـدد اسـباب   با اين بيان، نظريهاست نه جزئي.  كلي
بـار آورد،  گيرد، و الّا اگر يك ضربه وارد آيد هر چند جنايـات مختلفـي بـه   عرفي، تداخل صورت نمي

دانـد.  معني مـي جا بيي تداخل را در اينرا يك سبب  و يك مسبب محسوب كرده و نظريهعرف آن
دهد؛ چون تداخل مسببات، فرع تـداخل  جا تداخل مسببات هم رخ نميشايان ذكر است كه در اين

اسباب است كه در فرض مسأله واقع نشده است. و در تعدد ضربات هم كه اسباب متعددانـد، چنـد   
ماند، كه باقي مي 299ي جا فقط تفصيل ذيل مادهبيني شده است. در ايناص براي مرتكب پيشقص

كه در روايت بالا (روايات محمد بن قيس و حفص بن بختري) كه قابل تأمل است. توضيح مطلب آن
 ها ارشادي تلقّي شـد، مطلـق تعـدد   كند و بر همين اساس، لسان آنعرف و عقل نيز آن را تائيد مي

ي ضربات را موجبي براي تعدد قصاص دانستند و قيد ديگري در موضوع وارد نكردنـد. امـا در مـاده   
 بـه  ضـربات  كـه  صورتي در آيد، پديد جنايات مجموع وسيله به قتل اگر لكن«بالا مقررّ داشته است 

 عضـوي  ديه يا قصاص به صورت اين غير در. است ضربه يك حكم در باشد شده وارد متوالي صورت
كه در متون فقهي نيامده اسـت،  .» گردد مي محكوم نيز است نبوده فوت به متصل آن، بر جنايت كه

انـد. (موسـوي   ي اندكي كه بر اين موضوع مهر تأئيد زده، و دليل آن را نيـز ظـاهر دانسـته   مگر عده
ي ايـن قيـد محسـوب    ي تفسير به نفع متهم، بهانه) ممكن است عرف و قاعده2/25: 1422 ،خوئي

شوند و ادعا گردد كه در چنين مواردي به حكم عرف و كم كردن مجازات متهم، ضربات متعدد، در 
ي تفسير بـه  آيند. ولي معلوم است كه هم عرف و هم قاعدهشمار ميحكم يك ضربه و يك سبب به

راين، دست نيامده باشد. بنـاب ها بهنفع متهم، تنها در جايي اعتبار دارند كه دليل شرعي بر خلاف آن
اكتفـاء   299ي تنها بايد بـه صـدر مـاده    298رسد كه قانونگذار در كنار حفظ كامل ماده به نظر مي

  اد بالا شوند:گزين مون زير جايشود؛ متوكرده و ذيل آن را حذف كند.  بنابراين پيشنهاد مي
 شـود،  عليه مجني اعضاي بر متعدد جنايات موجب عمدي، ضربه يك با كسي اگر: «298ي ماده
 باشد عمدي جنايات تعريف مشمول نيز قتل و شود او قتل موجب مشترك طور به آنها همه چنانچه

  » گردد.ا حسب مورد به قصاص عضو نيز محكوم ميو الّ شود مي محكوم نفس قصاص به فقط
 عليـه  مجنـي  قتـل  و متعدد جنايات موجب عمدي، متعدد هايضربه با كسي اگر« - 299 ماده 

 و شـود  قتل موجب ها جنايت از برخي چنانچه باشد، عمدي جنايات تعريف مشمول نيز قتل و دهش
 قصـاص  بـه  مـورد،  حسـب  نفس، قصاص بر علاوه مرتكب باشند، نداشته نقشي قتل وقوع در برخي
  . شود مي محكوم است، نداشته قتل در تأثيري كه هايي جنايت ديه يا عضو

 جنايـات  يـا  جنايت كه درمواردي) 299( و) 298( ،)297( ،)296( مواد در مقرر احكام -تبصره
  ».است جاري نيز كند سرايت عليه مجني ديگر اعضاي يا عضو همان از بيشتري قسمت به ارتكابي
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  منابع
 ـ  )، ه.ق.1405(  ابن أبي جمهور أحصائي، محمـد بـن زيـن الـدين     ه فـي  عـوالي اللئـالي العزيزي

قماول، چاپ سومجلد  ه،الأحاديث الديني ،د الشهداء. : دار سي  
جلـد چهـارم، چـاپ     يحضره الفقيـه، من لا)، ه.ق.1413(  ابن بابويه (شيخ صدوق)، محمد بن على

  سسه النشر الاسلامي. قم: مؤ ،دوم
مه)، مترجم علـي  (ترجمن لا يحضره الفقيه)، ه.ق.1409(  ابن بابويه (شيخ صدوق)، محمد بن على

 ، تهران: نشر صدوق. اولد ششم، چاپ جواد و صدر بلاغي، جلاكبر غفاري، محمد

جلـد   مناقب آل أبي طالب عليهم السـلام، )، 1379ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن علـى ( 
 ، قم: علّامه. اول، چاپ سوم

  . ار الكتاب العربيجلد نهم، بيروت: د المغني، إبن قدامه، عبداالله بن أحمد (بي تا)،
جلـد نهـم،    الشّرح الكبير علي متن المقنع،عمر (بي تا)، بن أبي  عبدالرحمنمقدسي،  إبن قدامه

  بيروت: دار الكتاب العربي. 
 ـاردبيلى ( احمد بن محم ،(سدمقد  )مجمع الفائده و البرهـان فـي شـرح ارشـاد      )،ه.ق.1403

  سسه النشر الاسلامي. اول، قم: مؤجلد سيزدهم، چاپ  الأذهان،
المهذبّ البـارع فـي شـرح المختصـر     )، ه.ق.1407اسدي حلّى، جمال الدين احمد بن محمد (

  سسه النشر الاسلامي.مؤ، قم: اولجلد پنجم، چاپ  ، النافع
، دوم، جلد  رشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانا)، ه.ق.1410( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ
  سسه النشر الاسلامي. : مؤ، قماولچاپ 
سسـه  اول، قـم: مؤ ، چاپ  إيضاح الاشتباهالف))، (ه.ق.1411( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ

 النشر الاسلامي. 

تبصره المتعلمين فـي أحكـام الـدين،    (ب))، ه.ق.1411( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ
  . ي چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامىتهران: مؤسسه ، اولچاپ 
تحريـر الأحكـام الشـرعيه علـى مـذهب       )،ه.ق.1420( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ

  .  ي امام صادق عليه السلام، قم: مؤسسهاول، جلد پنجم، چاپ الإماميه
اول، چاپ  ، تلخيص المرام في معرفه الأحكام)، ه.ق.1421( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ
  سسه النشر الاسلامي.قم: مؤ
 ـ ))، (الفه.ق.1413( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ الحـلال و   هقواعد الأحكام فـي معرف

  سسه النشر الاسلامي.اول، قم: مؤ، چاپ سومجلد  ،الحرام
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، اولچـاپ   ، مبادي الوصول إلى علم الأصول)، ه.ق.1404( ي (علّامه)، حسن بن يوسـف اسدي حلّ
  قم: المطبعه العلميه. 

جلد ،  أحكام الشريعهمختلف الشيعه في (ب))، ه.ق.1413( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ
  سسه النشر الاسلامي. مؤ، قم: دومنهم، چاپ 

  ، جلـد پـنجم،  نهايه الوصول الى علم الأصول)، ه.ق.1425( ي (علّامه)، حسن بن يوسفاسدي حلّ
 عليه السلام).: مؤسسه الامام الصادق( قم اول، چاپ 

  سسه النشر الاسلامي. م: مؤاول، قچاپ  في اصول الفقه، تقريرات پناه (بي تا)،اشتهاردي، علي
سسـه النشـر   اول، قـم: مؤ چـاپ   ، مجموعه فتاوى ابـن جنيـد   ه.ق.)،1416پنـاه ( اشتهاردي، علي

  الاسلامي.
كشـف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد      )، ه.ق.1416(  اصفهانى (فاضل هندى)، محمد بن حسـن 

  سسه النشر الاسلامي.اول، قم: مؤجلد يازدهم، چاپ  ، الأحكام
، قـم: مجمـع   دوم، چاپ دومجلد  مطارح الأنظار،)، 1383(شيخ)، مرتضي بن محمدامين (انصاري 

  الفكر الاسلامي.
(جنايـات)، چـاپ    حقوق كيفري اخصاصي جـرائم عليـه اشـخاص   )، 1394نيا، حسـين ( آقائي

 چهاردهم، تهران، نشر ميزان.    

، تهـران:  اولچـاپ  جلـد سـي و يكـم،     جامع أحاديـث الشـيعه،  )، 1386(  بروجردى، آقا حسـين 
  انتشارات فرهنگ سبز.

، تهـران:  اولجلد چهـارم، چـاپ    الفوائد الرجاليه،)، ه.ق.1405بحر العلوم بروجردي، سيد مهدي (
  مكتبه الصادق. 

اول، تهـران:  چاپ  (الصوم)،  مدارك تحرير الوسيله)، ه.ق.1422(  بنى فضل، مرتضى بن سيف على
 .  ينى قدس سرّهي تنظيم و نشر آثار امام خمسسهمؤ

، قـم: دار  دوم، چـاپ   كتـاب القصـاص   -تنقيح مباني الأحكام)، ه.ق.1426(  تبريزى، جواد بن على
 .  الصديقه الشهيده سلام االله عليها

مؤسسـه  ، قـم اول، جلد شانزدهم، چاپ لمسائلرياض ا)، ه.ق.1418(  د علىحائرى طباطبائي، سي :
 آل البيت (ع).

(حديقـه   الشرح الصغير في شـرح مختصـر النـافع   )، ه.ق.1409(لـى  د عحائرى طباطبائي، سي
 .  ي آيه االله مرعشى نجفى قدس سره، قم: انتشارات كتابخانهاول، چاپ سومالمؤمنين)، جلد 
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، تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشّريعه)، ه.ق.1409(  ، محمد بن حسـن عاملى حرّ
  . ، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلاملاوجلد بيست و هفتم و بيست و نهم، چاپ 

ه هدايه الأ)، ه.ق.1414، محمد بن حسن (عاملى حرّ ، مشـهد: آسـتانه   اولجلـد هشـتم، چـاپ     ، مـ
  المقدسه.الرضويه 

 ، غنيه النزوع إلى علمي الأصول و الفروع)، ه.ق.1417حسيني حلبى (ابن زهره) حمزه بن على (
   السلام. ي امام صادق عليه، قم: مؤسسهاولچاپ 

جلـد بيسـت و ششـم،    ،  فقه الصادق عليه السلام )،ه.ق.1412حسيني روحاني قمي، سيد صادق (
  .  ي امام صادق عليه السلاممدرسه -، قم: دار الكتاباولچاپ 
، اولجلد دهم، چـاپ   مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّمه، د جواد (بي تا)،عاملى، سي حسينى

  . لتراث العربيبيروت: دار إحياء ا
جلـد   شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحـرام، )، ه.ق.1408جعفر بن حسن (حلّي (محققّ)، 

   مؤسسه اسماعيليان.  ، قم: دومچهارم، چاپ 
، چـاپ  دومجلـد   ، المختصر النافع في فقه الإماميه)، ه.ق.1418جعفر بن حسـن ( حلّي (محققّ)، 

ه.ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الديني  
اول، ، چـاپ  سـوم ، جلـد   النهايه و نكتها -نكت النهايه)، ه.ق.1412جعفر بن حسن (حلّي (محققّ)، 

  سسه النشر الاسلامي.قم: مؤ
و  اول، جلـد   السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوى )، ه.ق.1410( ، محمد بن منصورحلّى (ابن ادريس)

  سسه النشر الاسلامي. دوم، قم: مؤ، چاپ سوم
  ي علمي سيد الشهداء. ، قم: مؤسسهاولچاپ الجامع للشرائع، )، ه.ق.1405(  عيدحلّى، يحيى بن س

، قـم: مؤسسـه آل البيـت    اولالنّص، چـاپ   قرب الإسناد،)، ه.ق.1413حميرى، عبد االله بن جعفر (
   عليهم السلام.

ي آل البيـت  ، قـم: مؤسسـه  اولچـاپ   كفايه الأصول،)، ه.ق.1409( اساني (آخوند)، محمدكاظمخر
  ليهم السلام.ع

، اولچـاپ   الفوائد الرجاليـه، )، ه.ق.1413آبادي)، (محمد) اسـماعيل ( خواجوئي مازندراني (خاتون
  مشهد: مجمع البحوث الاسلاميه.  

جلـد   ، جامع المدارك في شـرح مختصـر النـافع   )، ه.ق.1405( د احمدق)، سيخوانسارى (محقّ
  . ي اسماعيليان، قم: مؤسسهاولهفتم، چاپ 
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، بيـروت: مؤسسـه   اول، چـاپ   مشارق الشموس في شرح الدروس (بي تا)،  نسارى، آقا حسينخوا
  آل البيت لإحياء التراث.

، چـاپ چـارم،   اول، جلـد  1392 شرح مختصر قانون مجازات اسـلامي )، 1394زراعت، عبـاس ( 
 تهران: انتشارات ققنوس. 

قـم:   ، اول، چـاپ  دومجلـد  ، إرشاد العقول الـى مباحـث الأصـول   )، ه.ق.1424سبحاني، جعفر (
 ي امام صادق عليه السلام. مؤسسه

ي امـام صـادق   ، قم: مؤسسهاول، چاپ دومجلد  ، موسوعه طبقات الفقهاء سبحاني، جعفر (بي تا)،
   عليه السلام.

جلد بيست و  مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام،)، ه.ق.1413(  الأعلىد عبد، سيسبزوارى
 ي المنار.، قم: مؤسسههشتم، چاپ چهارم

جلد چهارم، چاپ  التنقيح الرائع لمختصر الشرائع،)، ه.ق.1404سيورى حلّى، مقداد بن عبد االله (
   ).االله مرعشى نجفى (ره ي آيهانتشارات كتابخانه  ، قم:اول
  ،  بيروت: دار الفكر.دومجلد ششم، چاپ  الأم،)، ه.ق.1403محمد ابن إدريس (شافعي، 

، جلـد  غايه المرام في شـرح شـرائع الإسـلام   )، ه.ق.1420بن حسن (حسين) (صيمرى، مفلح 
 ، بيروت: دار الهادي.  اولچهارم، چاپ 

، جلـد  تهذيب الأحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد)، ه.ق.1407حسـن ( طوسي، محمد بن 
  . دهم، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلاميه

سسـه النشـر   سـوم، قـم: مؤ  چـاپ   ، الشيخ الطوسـي  رجال)، ه.ق.1427حسن (طوسي، محمد بن 
  الاسلامي.

سسـه النشـر   م: مؤ، ق ـدومجلد پنجم، چـاپ   كتاب الخلاف،)، ه.ق.1420حسن (طوسي، محمد بن 
 الاسلامي. 

، تهـران:  سومجلد هفتم، چاپ  ، المبسوط في فقه الإماميه)، ه.ق.1387حسن (طوسي، محمد بن 
  جعفريه.المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار ال

، بيـروت: دار  دومچاپ  ،النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي)،  ه.ق.1400حسن (طوسي، محمد بن 
   الكتاب العربي. 

، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه)، ه.ق.1410(  عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على
  . ، قم: كتابفروشى داورىاولجلد دهم، چاپ 
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مسـالك الأفهـام إلـى تنقـيح شـرائع      )، ه.ق.1413(  ين الدين بن علـى عاملى (شهيد ثانى)، ز
  . المعارف الإسلاميه اول،  قم، مؤسسه، چاپ 15ج  الإسلام،

، بيـروت:  دوم، جلد التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عوده، عبدالقادر (بي تا)،
 . دار الكاتب العربي  

العـات فقـه و   طم، »تداخل اسباب ديـه در فقـه اماميـه   «)، 1395فرح زادي، علي اكبر و ديگران (
  .195-214تابستان، ص ، 14شماره ، حقوق اسلامي

، بيـروت: دار  اول، چـاپ  دومجلـد   الذريعه الي تصانيف الشـيعه،  هراني، شيخ آقابزرگ (بي تا)،ط
  الأضواء. 

جلـد هفـتم،    شـرائع، بدائع الصنائع في ترتيب ال)، ه.ق.1409أبوبكر بن مسعود (كاساني حنفي، 
  ه.پاكستان: المكتبه الحبيبياول، چاپ 

، جلـد هفـتم، چـاپ چهـارم، تهـران: دار الكتـب       الكـافي )، ه.ق.1407(  كلينى، محمد بـن يعقـوب  
 الإسلاميه.

جلد بيست و چهارم،  ، مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول)، ه.ق.1414(مجلسى، محمدباقر 
  سلاميه. ، تهران: دار الكتب الإدومچاپ 

، قم، جلد شانزدهم، چـاپ  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار)، ه.ق.1406( مجلسى، محمدباقر
  . ي آيه االله العظمي مرعشي نجفي، قم: كتابخانهاول

جلد دهم، چاپ  روضه المتقين في شرح من لايحضره الفقيه،)، ه.ق.1406(  مجلسى، محمدتقى
  نبور. ، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشادوم

  .روت: دار المعرفهبي ،مختصر المزني ني، أبو ابراهيم إسماعيل بن يحيي (بي تا)،مز
  چاپ ششم، قم: الهادي. اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها،)، 1374مشكيني اردبيلي، علي (

 سسه النشر الاسلامي.اول، چاپ پنجم، قم: مؤجلد  اصول الفقه،)، ه.ق.1430مظفر، محمدرضا (

ام علـي بـن   ، قم: مدرسه الامدوم، چاپ دومجلد  أنوار الأصول،)، ه.ق.1428يرازي، ناصر (مكارم ش
 ).ابي طالب (ع

،  اولفقـه الرضـا، چـاپ     – الفقه )،ه.ق.1406منسوب به امام رضا، علي بن موسي (عليهما السلام)، (
  . مشهد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام

، نجـف أشـرف:   دوم، چـاپ  دومجلـد  تحرير الوسيله،  )،ه.ق.1390االله (موسوي خميني، سيد روح 
  مطبعه الأداب.
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اول، قـم:  ، جلـد پـنجم، چـاپ     تحريرات في الأصول)، ه.ق.1418د مصطفي (موسوي خميني، سي
 سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).مؤ

قـم:  ، اول، چـاپ  دومجلـد   مباني تكملـه المنهـاج،  )، ه.ق.1422د أبوالقاسم (موسوي خوئي، سي
  لامام الخوئي.مؤسسه إحياء آثار ا

 سسه النشر الاسلامي.اول، قم: مؤچاپ  ،رجال النجاشي)، ه.ق.1407( احمد بن على نجاشى، 

جلـد   ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلام )، ه.ق.1404(  حسننجفى (صاحب جواهر) محمد
  . عربي، چاپ هفتم،  بيروت: دار إحياء التراث السومو چهل و  دومچهل و 

 ، قم:اول، چاپ دوم،جلد مستند الشيعه في أحكام الشريعه)، ه.ق.1415( نراقى، محمد بن احمد
  مؤسسه آل البيت (ع).

، قم: كنگره بزرگداشت ملامهـدي  دومچاپ  ، مشارق الأحكام)، ه.ق.1422(  مدنراقى، محمد بن اح
  .  نراقي و ملا احمد نراقي

: مؤسسـه  ، قـم اول، چـاپ  اول، جلد خاتمه المستدرك)، ه.ق.1417( نورى (محدث)، ميرزا حسين
  آل البيت (ع).

، جلـد  مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل    )، ه.ق.1408( ميـرزا حسـين  )، نورى (محدث
  مؤسسة آل البيت (ع). : ، قماولچاپ   هيجدهم،

 هاي قانون مجازات اسلامي در مقايسه و تطبيق باشرح بايسته)، 1393وليدي، محمدصالح (
  ان: انتشارات جنگل. ر، تهسوم، چاپ قانون سابق

 كشف الرموز في شرح مختصـر النـافع،  )، ه.ق.1417طالب (يوسفي آبي (فاضل)، حسن بن أبي
 سسه النشر الاسلامي.مؤ سوم، قم: ، چاپ دومجلد 


